
1 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 چند نكته درباره ي مسئله ي تعليم و تربيت انسان

 
 مجموعه تعليم و تربيت در بستر انسان شناسي .1
 مجموعه استعدادهاي آدمي .2
 مجموعه تعليم و تربيت جسد .3
 مجموعه تعليم و تربيت نفس .4
 مجموعه تعليم و تربيت قلب .5
 مجموعه تعليم و تربيت روح .6
 مجموعه تعليم و تربيت عقل .7
 مجموعه تعليم و تربيت نور .8
 مجموعه تعليم و تربيت هويت .9

 مجموعه تعليم و تربيت جامعه .10
 مجموعه تعليم و تربيت استعدادهاي خاص .11
 مجموعه تعليم و تربيت در بستر الهيات .12

مشغوليت اين بنده درباره ي مسئله ي فلسفه ي علم، باب انسان شناسي را برايم گشود. قصد كردم كه بر پايه ي آن در مورد تعليم و 
تربيت بنويسم، به شكرانه كه خدا نعمت بر ما تمام كرد و فرزندان نيكويي عطايمان فرمود. پروردگاري كه با بخشش از نزد خود خزائنش 

نقصان نيابد و به هر بنده متناسب با طاقت و تحمل او ارزاني فرمايد. بلكه بخشش پروردگار امتحان و آزمايشي است از نزد خداوند تا بنده 
را بيازمايد كه شاكر بوده است يا كفر نعمت را برگزيده است. بلكه مسئوليتي است بر دوش بنده تا از آن نعمت كمال بهره را ببرد. كمال 
بهره ي بنده از نعمت پروردگار، حركت به سوي كمال است. با كمال بنده، نعمت نيز به كمال خود رسيده است. اما در مورد فرزند چنين 
نيست. چرا كه كمال فرزند نيز مسئوليتي بر دوش والدين است. والدين از نزد خداوند به تعليم و تربيت فرزندان مأمور شده اند و به اين 

مأموريت، حقوقي به گردن گرفته اند همچنان كه فرزندان در برابر والدين حقوقي به گردن دارند. از اين رو اين مسئله مطرح است كه 
تعليم و تربيت فرزندان چه ابعادي را شامل مي شود و والدين براي تصميم گيري در مسائل تربيتي از كدام چارچوب شناختي بايد تبعيت 

 كنند.

عده اي تعليم را محدود به دانش ها و مهارت ها و تربيت را محدود به اخلاق مي دانند. مي دانيم كه مسئله ي تعليم و تربيت حتي با همين 
 تعريف مسئله ي بسيار بغرنج و پيچيده است كه با اعماق ذهن انسان و عواطف او گره خورده است.

نكته اينكه اين تعريف تعليم را در ذهن و جسد و تربيت را در نفس خلاصه مي كند كه البته مورد نظر ما نيست. بلكه آنچه مورد نظر 
ماست تعليم و تربيت همه ي ابعاد هستي انسان است. اينكه در هر يك از اين ابعاد علم چيست و تربيت به چه چيزي تعلق مي گيرد 

مسئله اي است كه آن را مسئله ي تعليم و تربيت انسان ناميده ايم. اين مسئله كه ابعاد گسترده اي را در بر مي گيرد هم از بعد نظري و هم 
از بعد عملي شايسته ي تامل است. روشن است كه همه ي قدر و ارزش انسان به حركت و پويايي آن است و اگر مي توانستيم با تعريف 

خاصي همه ي درجات هستي انسان را مشخص كنيم با موجودي صلب و بي حركت و كمال ناپذير سر و كار داشتيم. بنابراين مسئله ي 
 تعليم و تربيت انسان مسئله اي است كه هميشه باز است و جا براي مطالعه و تأمل بيشتر هميشه هست.

با وجود پويايي و حركت در مفهوم انسان چاره اي نيست جز اين كه موقتاً به آنچه در مورد انسان مي شناسيم بسنده كنيم و مسئله را 
محدود به شناخت خود از انسان نماييم. در غير اين صورت ناچاريم تمام مسائل اَنتروپولوژيك را به كناري نهيم و به بهانه ي متغير بودن 

چارچوب مسئله هرگز به مطالعه و تامل در اين مسائل همت نگماريم. پس شناخت ناچيز خود از چيستي انسان و لايه هاي تجريد هستي 
او به چيزي مي گيريم و بر اساس آن يك نظريه ي تعليم و تربيت بنا مي كنيم. حتي با فرض دانسته در نظر گرفتن چيستي انسان باز هم 
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تنظيم يك نظريه ي تعليم و تربيت كار ساده اي نيست و كسي را ياراي آن نيست تا در اين ميدان مبارزه حرف آخر را بزند اما از آنجا كه 
چاره اي جز بررسي و ابراز نظر و سپس برخورداري از آراء ديگر متفكران و تصحيح آراء كهنه و از كار افتاده با كمك اين بازخوردها در 

روش علمي معمول بين متفكران نيست، بنا به وظيفه دست به كار شديم تا خطاهاي اين ذهن از كار افتاده را در ديدرس منتقدين قرار 
دهيم. از همه منتقدين داناتر، ميدان عمل است كه تصورات ذهني را به محك حقيقت ارزش گذاري مي كند تا كدام ماندني باشد و كدام 
رفتني. معمولاً چنين است كه زمان خود خشن ترين منتقدان است، نظريات روشنفكران را هريك به گوشه اي از تاريخ مي افكند و از افكار 

 تيزبين ترين روشنفكران جز چند نكته اي ماندني نخواهد بود.

هر چند براي آنكه كسي در تعليم و تربيت دانا و توانا شود ميدان عمل او بايد ارتباطات انساني او با همه ي بشريت باشد، اما براي نقد و 
اصلاح نظريات مولف صحنه ي خانواده و كلاس درس مدرسه و دانشگاه، تنها ياوران او بوده اند. چه اين حقير تواناي آن نبوده تا با آحاد 

بشريت ارتباط برقرار نمايد و روحش سعه و گستردگي حتي آموختن و تربيت شدن در صحنه ي گسترده بشريت را نداشته است، تا چه 
رسد به تعليم و تربيت. پس چگونه حقير ادعاي تعليم و تربيت داشته باشد در حالي كه خود نيازمند آن است. بنابر اين مطالعه ي مسئله ي 

تعليم و تربيت انسان به عنوان يك مسئله ي نظري را در دستور كار قرار داديم، نه اينكه به دنبال يك تئوري عملي براي تربيت انسان 
 باشيم. وسعت ديد اين نويسنده بيش از اين اجازه نداده كه نكاتي چند درباره ي مسئله ي تعليم و تربيت انسان جمع آوري نمايد.

گاهي ملاحظات نظري در ابعاد علمي نتايجي بدست مي دهند كه از نظر دور نمي ماند. هرچند به كوتاهي و ضعف خود در ارائه ي يك 
تئوري عملي تعليم و تربيت آگاهيم اما شجاعت آن را داشته ايم تا نتايج عملي ملاحظات نظري را بازگو نماييم تا نزد اهل علم نقدپذير تر 

باشند. شايد كه در بين اين نكات عملي نيز بعضي ماندني باشند. هرچند از خود چنين دست آوردي را بعيد مي دانيم اما از خالق خود 
بعيد نمي دانيم. چه انسان به ياري و معاونت پروردگار خود همه ي چارچوب ها را در مي شكند و حجاب ها را در مي نوردد و چيزي فرا انسان 

مي شود و ادراكاتي فراي ادراكات انساني دارد و اعمالي فراي اعمال انساني از او سر ميزند. و البته پويايي و حركت مفهوم انسان به همين 
ارتباط با خداست. ياري الهي است كه انسان را در انسانيت به پيش مي برد. بنابراين ظن نيكو داريم كه شايد نظرات اين حقير نيز با همه ي 
كمبود و ضعف او در هستي بتواند برد توانايي امروزِ ما در تعليم و تربيت انسان را با ياري گرفتن از خداوند اندكي پيش ببرد. بسياري ياري 

گرفتن از پروردگار و دسترسي به عنايت او را بعيد ميدانند اما ما آن را نزديك و قريب مي بينيم. چه خداوند نزد ظن بنده ي خود است. 
 »ان الله ولی التوفیقپس از خداوند كه تنها پروردگار جهان هستي است موفقيت در اين امر را مسئلت داريم. «

  تهران1386بهار 
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 . تعليم و تربيت در بستر انسان شناسي1

اينكه اصول يك نظريه ي تعليم و تربيت چه بايد باشد و اهداف يك نظريه ي تعليم و تربيت چگونه بايد تنظيم شوند و اينكه مراحل 
تربيت و مباني روش هاي تربيتي چطور بايد انتخاب شوند مسائلي هستند كه بايد در چارچوب انسان شناسي مورد مطالعه قرار گيرند و 
گرنه دستخوش اختلاف سليقه ها در تاكيدات تئوري پردازان خواهند بود. بدون تاكيد بر مسائل انسان شناسانه حتي زبان مشتركي براي 
مطالعه و بررسي مسائل تعليم و تربيت وجود نخواهد داشت. نظريات روشنفكران تنها در چارچوب بنيانهاي انسان شناسي آن هاست كه 

مي توانند به هم مربوط شوند، مقايسه شوند و بر يكديگر اثرگذاري كنند، و تنها مقايسه با چارچوب هاي انسان شناسي است كه مي تواند در 
 مورد فراگير بودن تئوري هاي تعليم و تربيت قضاوت نمايد.

در نظريه هاي غربي كه بر انسان شناسي غربي تاكيد دارند انسان همواره از ذهن و جسد تشكيل شده است. حتي گاهي تمايل دارند 
ذهن را نيز مادي تصور كنند. مثلاً روح دكارتي در غده اي كه در سر انسان قرار دارد محدود شده است. چنين نظريه اي در مورد انسان، در 

باره ي ارتباط انساني و جامعه ي انساني چگونه مي انديشد؟ در مورد شناخت چه نظري دارد؟ اخلاق را چگونه تعريف مي كند؟ همه ي اين 
پاسخ ها در ساختن يك نظريه ي تعليم و تربيت غربي نقشي كليدي ايفا مي كنند. اينكه علم چيست و چه چيزهايي مي توان به انسان ياد 

داد و اينكه انسان را براي چه توانايي هايي مي توان تربيت نمود، بر اساس چه اصولي و براي رسيدن به چه اهدافي و در چه مراحلي و 
چگونه سوالاتي هستند كه بايد پاسخ هايي به زبان ذهن و جسد انسان داشته باشند. حال ممكن است بر پايه ي ساختار دروني اين ذهن و 
جسد تئوري پردازي شود و يا ممكن است بر نقش و جايگاه اين ذهن و جسد در جهان خلقت تكيه بزند. بنابراين جهان بيني را نيز جزئي 

از انسان شناسي دانسته ايم اما منظور جهان از ديدگاه انسان است. مي بينيد كه سوالات انسان شناسانه در تعليم و تربيت چقدر تعيين 
 كننده هستند.

در نظريه هاي انسان شناسي شرقي از يونان باستان گرفته تا شرق دور(تعجب نكنيد! اگر به يونان سفر كنيد  قبول خواهيد كرد كه 
تمدن يونان شرقي است و نه غربي. روم باستان ريشه ي تمدن غرب است و نه يونان باستان) انسان موجودي است كه لايه هاي تجريد 

مرتبط و در هم تنيده اي دارد. هرچند در چين، هند، ايران و يونان از اين لايه هاي تجريد تصورات متفاوتي داشته اند اما ساختار طبقاتي 
انسان در بين همه ي اين تمدن ها مشترك است. همين نظام طبقاتي لايه هاي تجريد هستي است كه نزد فلاسفه غربي به ذهن و جسد و 
گاهي تنها به جسد تقليل يافته است. با چنين ديدگاهي به انسان يك مفهوم طبقاتي از علم و يك مفهوم طبقاتي از تربيت حاكم خواهد 

بود كه به تعليم و تربيت انساني طبقاتي در جهاني طبقاتي خواهد پرداخت. منظور از ساختار طبقاتي انسان لايه هاي تجريد هستي اوست 
كه با يكديگر در ارتباطند و داد و ستد دارند و همين داد و ستد بر مفهوم طبقاتي علم و مفهوم طبقاتي تربيت حاكم خواهد بود. با وجود 

شباهت ساختاري بين نظريه هاي انسان شناسي شرقي غايت نهايي انسان در اين تمدن ها يكسان نيست و به همين دليل تئوري هاي تعليم 
و تربيت كه بر مبناي اين انسان شناسي ها پايه گذاري مي شوند اصول و اهداف بسيار متفاوتي دارند. نظريه هاي اخلاق در اين تئوري ها نيز 
تحت تاثير غايت انسان در اين تئوري ها شباهت ندارند هر چند بين اين نظريه هاي انسان شناسي شباهت ساختاري وجود دارد. تنوع اين 

نظريه هاي تعليم و تربيت به حدي است كه مطالعه ي ارتباط اين تئوري ها در اثر ارتباطات فرهنگي مطالعه اي فوق طاعت و بسيار پيچيده 
 است.

در انسان شناسي اسلامي انسان موجودي است متشكل ار چندين عالم كه با هم مرتبطند. در بعضي نظريات اسلامي اين لايه هاي 
تجريد هستي را از جنس جسد، برزخ و عقل مي دانند. تئوري هاي سه لايه اي ديگري نيز موجودند. در بعضي نظريات انسان شناسي 

اسلامي كه هفت لايه اي هستند و از هفت آسمان ايده گرفته اند عوالم دروني انسان كه هريك مركز كنترل بعضي از ابعاد هستي او را 
تشكيل مي دهند را همه نفساني فرض مي كنند مانند نظريه اي عرفاني كه نفس اماره، لوامه، ملهمه، زكيه، مطمئنه، راضيه و مرضيه را 
هفت آسمان هستي انسان مي داند. در بعضي ديگر از نظريات انسان شناسي اين لايه هاي تجريد از جنس متفاوتي فرض ميشود مانند 

نظريه اي كه به جسد، برزخ و عقل شباهت دارد و لايه هاي هستي انسان را جسد، نفس، قلب، روح، عقل، نور و هويت مي داند. اين نظر از 
حيث تنوعي كه در ابعاد مختلف هستي انسان قائل مي شود و توصيف دقيقي كه از ارتباطات اين لايه هاي هستي بدست مي دهد براي پايه 

گذاري يك نظريه ي تعليم و تربيت انسان بر پايه ي انسان شناسي اسلامي نزد مولف ارجحيت يافته است. در اين يادداشت ها بر همين 
 ديدگاه تاكيد خواهيم كرد.

براي مولف روشن نيست كه ديدگاه هاي انسان شناسي شرقي و ديدگاه هاي اديان توحيدي نسبت به انسان كداميك بر ديگري تاثير 
گذاشته است و منجر شده است كه طبقات هستي انسان را مرتب شده و درجه بندي شده و يكي پس از ديگري ببينند. محتمل است كه 
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ترتيب مكشوف شدن اين لايه ها بر انسان منجر به اين تصور طبقه بندي شده گرديده باشد چرا كه به نظر مي رسد كه غايب اين طبقه 
بندي قرب و بعد به پروردگار باشد. اما از طرف ديگر خالق به همه ي عوالم هستي انسان نزديك است و نزد او ترتيبي براي اين عوالم 

برقرار نيست. در هر حال از آنجا كه ما با مسئله تكامل اسان و تعليم و تربيت انساني كه در حال تكامل است سر و كار داريم، اينكه تصور 
كنيم لايه هاي تجريد هستي انسان مرتب هستند به كار خواهد آمد و تا آنجا كه مزاحم مطالعه ي انسان نشود چنين فرضي را خواهيم كرد. 

بنابراين انسان را موجودي متشكل از چندين لايه ي تجرد هستي مي دانيم كه تنها بعضي بر ما مكشوف است و فتح و دستيابي به اين 
لايه هاي تجريد را همان كمال يافتن و قرب به پروردگار تصور خواهيم كرد. به اين معني انسان شناسي از يك طرف با طبيعت و شناخت 

آن متصل است و از طرفي با الهيات و شناخت خداوند. فاصله ي اين طيف را لايه هاي تجريد هستي انسان پر مي كند كه بايد موضوع تعليم 
 و تربيت قرار بگيرند.

نكته ي مهم اينكه مسئله ي انسان شناسي در سايه ي مسئله ي تعليم و تربيت عميقتر مطالعه خواهد شد. چرا كه مسئله ي انسان 
شناسي مطالعه ي انسان كامل است اما در سايه ي مسئله ي تعليم و تربيت، انسان بايد در تمام مراحل تكاملي خود ، مورد مطالعه و 

شناخت قرار گيرد. براي مثال اين سوال مطرح است كه يك نوزاد، طفل، كودك، نوجوان و جوان هر يك كدام لايه هاي تجريد هستي را در 
خود دارند. آيا اين لايه هاي تجريد هستي در بدو تولد همه حضور دارند؟ اگر اينطور است قبل از تولد چطور؟ اگر اينطور نيست اينكه 

چگونه اين لايه هاي تجريد هستي تشكيل مي شوند و حمايت از اين كمال بايد موضوع تعليم و تربيت قرار بگيرد. يعني وظيفه ديگري به 
عهده ي نظريه تعليم و تربيت گذاشته مي شود و آن ساختن انسان است و بنا كردن ساختارهاي انساني است. بنابر اين مراحل اين كمال 

ساختاري بايد مورد مطالعه قرار گيرد كه در يك نظريه ي تعليم و تربيت مركزيت پيدا خواهد كرد. يعني شناخت مراحل كمال ساختاري و 
حمايت اين كمال توسط تعليم و تربيت يك زير علم مادر بين ساير شاخه هاي تعليم و تربيت خواهد بود. براي مثال، اينكه در چه 

 مرحله اي از تكامل انسان اولين ادراكات قلبي ظهور خواهند كرد از مسائل اين زير علم مركزي است.
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 . استعدادهاي آدمي2

همانطور كه براي مقايسه و تاثير پذيري نظريه هاي تعليم و تربيت ديدگاه انسان شناسانه نقش وحدت بخشي را ايفا مي كند، در نظر 
گرفتن گستردگي محصولات تعليم و تربيت كه همان تنوع انسان هاي كمال يافته باشند، ما را محتاج به دست آويزي مي كند كه بوسيله ي 
آن تفاوت هاي انساني را در تعليم و تربيت مدنظر قرار دهيم. اگر به تنوع كمال ظهور يافته در انسان ها توجه كنيم خواهيم ديد كه مراحل 
كمال ساختاري تحت تاثير تفاوت هاي انساني يكسان نيستند و در نتيجه بايد در روش هاي تربيتي نيز با توجه به هر فرهنگ يا حتي فرد 

تفاوت قائل شد. تنوع استعدادهاي آدمي تنوع اهداف تربيتي را ايجاب مي كند و تنوع توانايي هاي ذاتي آدمي تنوع مراحل كمال ساختاري 
و روش هاي تربيتي را نتيجه مي  دهند. چرا كه انسان در روند تكامل خود به داشته هاي خود تكيه مي زند و بر پايه ي آن ها كمالات جديد را 

بدست مي آورد. اينكه توانايي هاي ذاتي آدمي و نيز استعدادهاي او چگونه بايد شناخته شوند خود مقوله اي بنيادي در تعليم و تربيت 
خواهد بود. رده بندي اين توانايي هاي ذاتي و نيز استعدادهاي او چگونه بايد شناخته شوند خود مقوله اي بنيادي در تعليم و تربيت خواهد 

بود. رده بندي اين توانايي هاي ذاتي و نيز استعدادهاي آدمي جز در سايه ي انسان شناسي به نتيجه ي با ارزشي منجر نخواهد شد و نيز تنها 
در سايه ي انسان شناسي است كه مي توان به اين سوالات پاسخ داد كه آيا توانايي هاي ذاتي هر انساني با استعدادهاي او ربطي دارند و اگر 
چنين است طبيعت اين ارتباط چگونه است؟ اينكه كدام توانايي ها مرتبط و مكمل يكديگرند و آثار وجود اين توانايي ها در فرد كدامند؟ 

استعدادهاي آدمي را چگونه مي توان پيش از شكوفا شدن شناخت و براي شكوفا شدن هر استعدادي چه اقدام هاي حمايتي تربيتي 
مي تواند موثر افتد؟ مسلماً اين اقدام هاي تربيتي وابسته به توانايي هاي ذاتي فرد است. و براي شكوفايي استعدادهاي او بايد بر توانايي هاي 

 شخصي او تكيه كرد.

اگر بپذيريم كه هستي انسان لايه لايه است به ناچار استعدادهاي بالقوه او نيز لايه لايه هستند. اين مي تواند به معني اين باشد كه 
استعدادها به تدريج و طبقه طبقه شكوفا مي شوند و براي شكوفايي بعضي استعدادها نياز هست استعدادهاي ديگري پيش شكوفا شده 

باشند. و نيز مي تواند به اين معني باشد كه شكوفايي استعدادهاي آدمي در لايه هاي تجريد مختلفي اتفاق مي افتد و بين اين استعدادها در 
لايه هاي تجريد مختلف رابطه تجريد و تجلي برقرار است. هستند كساني كه اعتقاد دارند استعدادهاي آدمي ذاتي نيست و مجموعه پيش 

مهارت هاست كه آدمي را براي شكوفايي استعدادهاي جديد حمايت مي كند. و گرنه همه ي انسان ها توانايي ذاتي به كمال رسيدن در 
همه ي ابعاد را دارند. بعيد نيست كه چنين باشد و با مباني انسان شناسي ما هم خواني نيز دارد. ليكن در صحنه ي عملي تعليم و تربيت 

شكوفايي بعضي استعدادها بسيار در دسترس هستند و برخي نياز به پيش مهارت هايي دارند. كه هنوز بر آورده نشده اند. و حتي گاهي اين 
پيش مهارت ها چنان ابتدايي هستند كه ممكن است اخذ آن ها به سادگي ممكن نباشد و شكوفايي استعدادهاي خاصي را در فرد خاصي 

عملاً ناممكن نمايد. بنابراين فرض تنوع استعدادهاي آدمي فرضي عملي و كارآمد است. هرچند ذاتاً ناصحيح باشد. بعلاوه، معمولاً 
هندسه ي واقعي استعدادهاي آدمي از ديد مربيان و آموزشگران پنهان است و ايشان بخشي از اين استعدادها و بخشي از ارتباطات بين اين 
استعدادها را مي شناسند يا مجال يافته اند كه در فردي كه موضوع تعليم و تربيت قرار گرفته اند بازبيني نمايند. بنابراين يك تئوري تعليم و 

تربيت كه مناسب ذهن مربيان و آموزشگران باشد طبيعي است كه استعداد مردمان را متفاوت ببيند تا بتواند مربيان و آموزشگران را 
متناسب با ذهن خودشان در امر تعليم وتربيت ياري نمايد. مي بينيم كه بسياري از اوقات واقع نگري صرف كاربرد تئوري ها را مشكل 
مي سازد و براي اينكه تئوري ها به راحتي قابل كاربرد باشند بايد آن ها را به تناسب ساده سازي نمود. با اين وصف تئوري هاي علمي را 

 بيشتر ابزاري براي مطالعه ي حقيقت مي دانيم تا اينكه تقريبي از حقيقت باشند و به آن نزديك شوند.

نكته ي مهم اينكه چگونه مربيان و آموزش گران را بايد براي شناخت توانايي هاي ذاتي و استعدادهاي آدمي تربيت نموده، چه 
تمرين هايي اين توانايي مربيان و آموزشگران را تقويت مي نمايد؟ آيا هركسي اين قابليت را دارد تا با آموزش و تمرين نقش يك مربي و 

آموزشگر را ايفا نمايد؟ آيا چنين است كه بعضي مهارت هاي تعليم و تربيت تنها براي بعضي از مربيان و آموزشگران قابل كسب است؟ يا 
اينكه هر مربي و آموزشگري براي تربيت افراد خاصي تناسب داشته باشند؟ مجدداً در پاسخ به اين سوالات بايد گفت هر چند كه به نظر 

ذاتي تفاوتي بين آموزشگران نيست اما محدوديت هاي عملي ما را ناچار مي كنند خلاف اين را فرض كنيم چرا كه بسياري از استعداد هاي 
آموزشي و تربيتي آموزشگران و مربيان ممكن است شكوفا نشده باشند و به اين راحتي نيز قابل شكوفايي نباشند. اما فرض كنيد شخصي 

 براي رسيدن به اين مهارت ها آماده باشد، چگونه بايد او را براي آموزشگر و مربي شدن تربيت نمود؟

راه مستقيم اين است كه آموزشگران و مربيان كساني باشند كه شكوفايي استعدادهاي مورد نظر را از درون چشيده باشند. يعني اين 
استعدادها را خود دارا باشند و شاهد شكوفايي آن ها درون خود بوده باشند. در اينصورت اطلاعات و مهارت لازم براي حمايت شكوفايي اين 

استعدادها در ديگران را خواهند داشت به شرط آنكه صبر لازمه براي تعليم و تربيت را داشته باشند. راههاي غير مستقيم تنها قدرند 
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حمايت غير مستقيم از شكوفايي استعدادها داشته باشند. مثلاً يك راه نظر كردن به افراد مستعد و شناخت آثار و عواقب شكوفايي هر 
استعدادي در شخصيت آدمي است. در اينجا فرض كرده ايم كه علائم ظهور يك استعداد در افراد مختلف يكسانند و اين نتيجه ي آن است 

كه نظريه ي تعليم و تربيت خود را بر پايه ي انسان شناسي بنا نموديم و بدون اين فرض تئوري پردازي ممكن نيست و بايد هر فرد را به 
 طور مستقل مورد مطالعه قرار داد.

استعدادهاي آدمي برخي به عالم جسد و برخي به عالم نفس، برخي به عالم قلب و برخي به عالم روح، برخي به عالم قلب و برخي به 
عالم نورمربوط مي شوند و برخي نيز به ذات و هويت فرد برمي گردند. براي تعليم و تربيت در هر يك از اين لايه هاي تجريد لازم است كه 

آموزشگران و مربيان ساختار شناختي مربوط را در خود احياء نموده باشند تا بتوانند در هر يك از اين عوالم عمل كنند و آموزشي دهند و 
تربيت نمايند. چرا كه ذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش. بنابراين چاره اي نيست جز اينكه آموزشگران و مربيان 

 خود تحت تربيت انسان مستوي الخلقه اي قرار گرفهت باشند كه مدارج هستي او كامل باشد.

مدارج كمال انسان با مدارج شناخت او مساوق هستند. از اين لحاظ مي توان استعدادهاي آدمي را با ابعاد شناخت او منطبق گرفت. ابعاد 
شناخت همان مجاري شناخت هستند كه لايه هاي تجريد هستي انسان را به لايه هاي تجريد جهان هستي وصل مي كنند و از اين طريق 

حقيقت را در دسترس انسان قرار مي دهند. از آنجا كه انسان به خداوند مي شناسد مجاري شناخت در هرلايه ي تجريد با اسماء الهي در آن 
لايه ي تجريد منطبقند. وحدت اسماء الهي در واقع درجه اي از شناخت توحيد است كه در آن مجاري شناخت در هر لايه ي تجريد بر هم 

منطبق مي شوند. سپس نوبت به وحدت شناختي مي رسد كه در آن لايه هاي تجريد هستي انسان بر هم منطبق مي شوند و مجاري 
شناخت يكي مي گردند. در اين حال آدمي از مجراي واحدي به حقيقت دسترسي دارد و لذا مي تواند حقيقت را با تمام ابعاد آن از درون 

بچشد. انسان در اين مرتبه مي تواند ادراكي تمام و كمال از انسان هاي ديگر و جهان هستي داشته باشد. با اين وصف استعدادهاي آدمي را 
با اسماء الهي كه در او تجلي مي كنند و به ظهور مي رسند منطبق گرفته ايم. بنابراين رده بندي استعدادهاي آدمي را به رده بندي اسماء 

 الهي برگردانده ايم.

 

  



7 
 

 . تعليم و تربيت جسد3

جسد آدمي مساوق است با عالم طبيعت در جهان هستي، بنابراين تعليم و تربيت جسد نيز با طبيعت در ارتباط است. همچنين به 
كمال رسيدن جسد آدمي در ارتباط با كمال نفس و قلب و روح و ساير لايه هاي تجريد انسان است. براي مثال رشد و تكامل حركتي در 

ارتباط با تكامل ادراكي، اخلاقي، رواني و اجتماعي انسان است و در هريك از مراحل نوزادي، كودكي، نوجواني، جواني، ميان سالي و پيري 
رشد و تكامل حركتي معناي خاص خود را دارد. رشد و تكامل حركتي به اين معني هرگز متوقف نمي شود و بدن انسان همواره در حال 

كمال يافتن است. تعليم و تربيت جسد به رشد و تكامل حركتي محدود نمي شود بلكه همه ي دستگاه هاي بدن از جمله دستگاه هاي 
اعصاب، گوارش، تنفس و گردش خون، شنوايي، بينايي، ادراكي و مانند آن همواره در حال تكامل هستند و با كمال ساير لايه هاي تجريد 
در ارتباطند. همه ي ابعاد رشد وتكامل بدن انسان مي توانند موضوع تعليم و تربيت باشند. اما بايد فهميد تعليم و تربيت در هريك از اين 

 ابعاد به چه معنايي است.

يك موضوع عمده ي تعليم و تربيت در لايه ي جسد برقراري ساختارهاي ارتباطي بين دستگاه هاي مختلف بدن است به طوري كه به 
كاربرد و كنترل عملكرد اين دستگاه ها كمك و خدمت نمايد. اين ساختارهاي ارتباطي بسياري، به صورت غريزي در هر انساني تشكيل 

مي گردند اما برقراري بعضي ارتباطات و حفظ آن ها نيازمند تعليم و تربيت مي باشد. تعليم به برقراري اين ارتباطات و امكان آن ها باز 
ميگردد و تربيت به حفظ اين ارتباطات و كاربرد آن ها در كنترل عملگرد دستگاه هاي بدن. براي مثال دستگاه گوارش با مصرف گياهان 

دارويي، دستگاه شنوايي با گوش دادن به موسيقي و دستگاه تنفسي با استنشاق بوهاي طبيعي مي توانند تاثير درماني بر ساير 
 درستگاه هاي بدن داشته باشند. ازينجا ارتباط تعليم و تربيت جسد با طبيعت نيز آشكار مي گردد.

البته تعليم و تربيت در چارچوب هر يك از دستگاه هاي بدن انسان نيز معني پيدا مي كند. مثلاً اينكه مصرف چه غذاهايي مي تواند 
دستگاه گوارش را تقويت نمايد ممكن است نياز به يك برنامه ريزي بلند مدت داشته باشد كه بيشتر به تربيت شبيه است تا درمان، يا 

اينكه گوش دادن به چه انواعي از موسيقي مي تواند حس شنوايي را تقويت نمايد، يا اينكه حس چشايي و بويايي را چگونه مي توان تربيت 
كرد تا مزه هاي و بوهاي شبيه به هم را از هم تشخيص دهند و حتي اجزاء يك مزه و بو را بازشناسي نمايند، يا اينكه حنجره را براي آواز 

 تربيت كند

هر يك از دستگاه هاي بدن انسان به ساختار هاي مشابه در ساير لايه هاي تجريد مرتبط است. براي مثال، دستگاه هاي شنوايي و بينايي 
به قوه سمع و بصر نفس و از آنجا به لايه هاي تجريد مكاشفات سمعي و بصري مربوط است. لذا كمال يافتن اين دستگاه ها مرتبط با كمال 

قوه ي سمع و بصر و آن ها به نوبه خود مرتبط با لايه ي مكاشفات و كمال سمعي و بصري هستند. شهود به واسطه ي لايه ي تجريد نور و 
سمع به واسطه ي لايه ي تجريد ندا انجام مي شوند. سمعيات الطاف الهي است در عقليات كه در لايه هاي مختلف تجريد هستي انسان 

متجلي مي گردند. اين تجليات با هم هماهنگ اند و همين هماهنگي ايجاب مي كند كه كمال سمع در يك لايه ي تجريد جز با كمال آن در 
ساير لايه هاي تجريد ممكن نشود. در مورد مشاهدات نيز چنين است. قواي لامسه، شامه و چشايي نيز ظاهر قوايي باطني هستند كه به 
طور مستقيم يا غير مستقيم با حقيقت ارتباط دارند و موجب ادراك مي شوند. اين سه قوه ي نفساني به نوبه ي خود باطنند براي شبكه ي 

عصبي، دستگاه بويايي و دستگاه چشايي كه هر يك با يكديگر نيز ارتباط دارند. در مورد بواطن اين سه قوه نيز همين ارتباطات برقرار 
 مي گردد.

رفتارهاي تعليمي و تربيتي، بسياري به دوره ي خاصي از مراحل رشد جسد مربوط مي شوند. ممكن است يك رفتار تربيتي در مرحله ي 
خاصي مفيد باشد و حركت رو به كمال را حمايت نمايد اما در مرحله اي ديگر مزاحم رشد طبيعي موضوع تربيت باشد. اين است كه در 

افعال تعليمي و تربيتي بايد شرايط خاص و به روز موضوع تعليم يا تربيت را به دقت در نظر گرفت. اغلب صادر كردن دستورهاي كلي كه 
براي تمام شرايط و مراحل رشد مناسب باشد كار غير ممكني است. از اين رو مبحث تعليم و تربيت جسد مبحثي بسيار تكنيكي و پر از 

جزئيات است كه دست كمي از تعليم و تربيت نفس كه كم و بيش موضوع علم روانشناسي است ندارد، هرچند كه ذاتاً به علم پزشكي 
 نزديكتر و شبيه تر است و با علم تغذيه ارتباط تنگاتنگ دارد.

براي تعليم و تربيت جسد فلسفه هاي مختلفي در تمدنهاي كهن ارائه شده است كه بي ارتباط با ديدگاه هاي انسان شناسي اين تمدن ها 
نيست. اين ديدگاههاي انسان شناسانه نه تنها در تعليم و تربيت جسد، علم پزشكي و گياهان داروئي تاثيرگذار بوده است بلكه در اخلاق، 

فرهنگ و جهانبيني اين تمدن ها نيز متجلي گشته است. بسته به اين فلسفه ي تعليم تربيت جسد در يك تمدن چقدر با باطن انسان و 
علي الخصوص تعليم وتربيت نفساني عجين گشته باشد برد كارآمدي اين فلسفه هاي تعليم و تربيت متفاوت است. اكثر فلسفه هاي شرقي 
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شناخت و تعليم و تربيت جسد را با شناخت و تعليم و تربيت نفس مرتبط دانسته اند. در فلسفه هاي غربي اين ارتباط كم رنگ تر و گاهي 
نيز غايب است. بررسي ريشه اي اين ديدگاه هاي مختلف فلسفه گاهي حتي منجر به بيش از اندازه مهم انگاشتن شرايط محيطي و 

جغرافيايي مي شود كه به نوبه ي خود بر فرهنگ و سپس بر انسان شناسي تاثير گذار است. جهتگيري هاي مختلف در زمينه ي تعليم و 
تربيت جسد نيز بسيار وابسته به شرايط محيطي و جغرافيايي است كه به روش هاي زندگي مختلف و سپس به تاكيدات مختلف در تعليم و 

 تربيت جسد منجر مي شود.

در حديث آمده است كه خلق الآدم علي صورته و اين بيانگر نكته اي مهم در خلقت آدمي است و آن اينكه بالاترين و متعالي ترين 
معارف توحيدي در خلقت آدم تاثير گذار بوده است و در بدن آدمي متجلي است. از اين روش شناخت سلامت جسد از علوم بسيار شريف 

است كه بابي است به معارف الهي و مجرايي است به شناخت خداوند تعالي. اجزاء بند آدمي و دستگاه هاي تشكيل دهنده ي آن و نوع 
ارتباط اين دستگاه ها تجلي حقايقي است كه در پشت پرده ي غيب پنهان شده اند و همانطور كه سلامت باطن در حسن ارتباط با پروردگار 

 شرط است سلامت ظاهر كه همان بدن شريف آدمي است بايد مورد توجه بسيار قرار گيرد.

تفاوت استعدادهاي اجساد نيز بايد در تعليم و تربيت جسد مورد توجه قرار بگيرد. اين نكته هم در اهداف تربيتي و هم در روش هاي 
تربيتي تاثير گذار است. بنابراين رده بندي استعدادها در لايه هاي تجريد جسد نيز از اهميت والايي برخوردار است. استعدادهاي آدمي در 

لايه ي تجريد جسد و عكس العمل هاي او نسبت به افعال آموزشي و تربيتي رمزگونه از استعدادهاي باطني او در ساير لايه هاي تجريد 
هستي او خبر مي دهند. در واقع اين باطن است كه بر ظاهر حكومت مي كند و منجر به شكوفايي استعدادهاي خاصي در بدن آدمي 
مي گردد. نقاط ضعف باطني انسان نيز بر ظاهر متجليند و با بيماري ها و كاستي هاي جسد در ارتباطند. يك حقيقت باطني مي تواند 

چندين تجلي مختلف در لايه هاي تجريد ملموستر از جمله جسد داشته باشد اما يك تجلي خاص در جسد نمي تواند از حقايق مختلفي 
ناشي شده باشد مگر آنكه اين حقايق خود تجليات متكثره ي حقيقت باطني ديگري باشند. اين نكته لم مهمي در شناخت ارتباط باطن با 

 »له مقالید السماوات و الارضظاهر انسان است كه كليد دانش هاي بسياري است. «
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 . مجموعه تعليم و تربيت نفس4

اينكه نفس چيست و تربيت نفس به چه معني است، معركه ي آراء متفكران شرق باستان و غرب جديد است. اديان توحيدي نيز در اين 
باره بسيار گفته اند. از آنجا كه اكثر فلسفه هاي انسان شناسي لايه هاي ذهن و جسد را براي انسان قائلند و به طور سنتي تربيت بدني را 

خارج از مقوله ي تعليم و تربيت انسان مي دانند اكثر نظريات تعليم و تربيت فقط به تعليم و تربيت نفس پرداخته اند و يا اينكه اجزايي از 
آن مانند ذهن يا قوه ي خيال و مانند آن را در نظر داشته اند. هرچند كه ديدگاه اين فلسفه ها در مورد انسان مورد قبول ما نيست اما آراء 
ايشان در باب تعليم و تربيت در خور تامل است. مباحث فلسفه ي اخلاق جملگي در اين مقوله مي گنجند. همچنين علوم روان شناسي و 
روان پزشكي به نفس شناسي و تعليم و تربيت نفس تاكيد دارند. آثار اديباني كه در قالب شعر و نثر درباره ي آدمي قلم فرسايي كرده اند، 

اكثراً در چارچوب همين موضوع قرار مي گيرند. از اينرو بي مناسبت نيست تا ديدگاه هاي اقشار مختلف روشنفكران درباره ي نفس را 
رده بندي نماييم و سپس به ارائه ي آراء خود بپردازيم. چرا كه مسئله اي كه ديگران به آن پرداخته اند بايد با توجه به آراء ديگران بررسي 

شود تا از زحمات ايشان استفاده شده و از خدمات ايشان سپاسگذاري گردد؛ باشد كه آراء جديد نيز مشمول چنين لطفي قرار گيرند و به 
 دست فراموشي سپرده نشود.

براي رده بندي ديدگاه هاي مختلف درباره ي نفس و تعليم و تربيت آن مي توان از روش هاي تحقيق اين ديدگاه ها شروع كرد. اديبان 
معمولاً از موقعيت هاي عملي زندگي روزمره بهره مي برند تا نفس انساني را مورد شناسايي قرار دهند و از آنجا به سمت فلسفه حركت 
مي كنند تا ساختار نفس و ارتباط آن با جسد را مورد بررسي قرار دهند. فيلسوفان بر عكس از فلسفه و انسان شناسي شروع مي كنند و 

ساختاري براي نفس و روشي براي ارتباط نفس با جسد را پيشنهاد مي كنند و سپس سعي مي كنند آن را با واقعيات روزمره منطبق 
نمايند. علماي اخلاق از هر دودسته هستند. علماي اخلاق در غرب جديد از فلسفه و علماي اخلاق در اديان توحيدي از انسان شناسي و 

علماي اخلاق در شرق باستان از موقعيت هاي روزمره به مسئله ي شناخت نفس انسان نزديك شده اند. روان شناسان و روان پزشكان نيز از 
مكاتب مختلفي پيروي مي كنند كه بعضي با دو دسته ي بالا بي اشتراك نيستند، براي مثال رفتار گرايان به اديبان شبيهند و نشانه شناسان 

 به فيلسوفان  همانندند.

در ابتداي تاريخ علم روان شناسي جديد بر روانشناسي فيزولوژيك يعني همان ارتباط نفس با جسد تاكيد مي شد. پيش از آن آراء 
فيلسوفان در علم اخلاق غير مستقيم به مسائل روانشناسي مي پرداختند. اما روانشناسي آزمايشگاهي تحت تاثير رنسانس و ظهور علم نوين 

پديد آمد و شكل گيري تمدني عملكردي و دموكراتيك در آمريكا كه به آساني نظريه ي داروين و اصل بقاي اصلح را پذيرفت چرا كه 
كشوري نوپا بود سرآخر منجر به روانشناسي كنشي گرديد كه زادگاه آن آمريكا بود. نطفه هاي روانشناسي آزمايشگاهي جديد در تمدن 

آلمان ظاهر شده بود كه سرانجام به روانشناسي گشتالت با پديدار شناسي منجر گرديد. خدمات تمدن آلمان به روانشناسي با ظهور جنگ 
جهاني خاتمه يافت. به طور خلاصه روانشناسي آزمايشگاهي سه مرحله ي انحصار به احساس و ادراك به روانشناسي يادگيري و روانشناسي 

انگيزش را پشت سر گذاشت و در اين سير مكاتب بسياري مانند روانشناسي فيزيولوژيك، روان شناسي عملي و محتوا، روان شناسي 
سيستمي، روان شناسي جانوري، روانشناسي گشتالت، روانشناسي كنشي، روانشناسي رفتارگرا و روانكاوري ظهور كردند. اين سه مرحله به 
روشني ديدگاهي كه از نفس و تعليم و تربيت آن مورد نظر روانشناسان است، در اختيار ما قرار مي دهد. حوزه ي عمل علم روانشناسي در 

هر يك از اين مراحل توسعه مي يابد و سر آخر به مفهمي از نفس كه مورد نظر اديان توحيدي است نزديك مي گردد. اين نكته با مطالعه ي 
 تطبيقي آراء تربيتي روانشناسان عصر حاضر و ديدگاه هاي تربيت نفس اديان آشكار مي گردد.

نزد ما نفس موجودي برزخي است. موجودي است مجردتر از ماده اما ملموستر از عالم دريافت الهامات صادقه كه همان عالم قلب است. 
نزد بعضي از عرفا قلب و روح و عقل و ساير لايه هاي تجريد هستي انسان خود جلوه اي از نفس هستند اما اين نظر مورد قبول ما نيست. 

احتمالاً اين بزرگان تجليات ساير لايه هاي تجريد در نفس را با حقيقت اين لايه هاي تجريد هستي انسان، يكي گرفته اند. اگر بخواهيم 
تعريف ديگري از نفس ارائه كنيم مي توانيم بگوييم جسد كه تنفس نفس در او متجلي است ملموس تر است از لايه اي از هستي انسان كه 
تنفس در آن معني دارد. به عبارت ديگر نفس براي بقا وابسته به ديگري است. چون روح از جسد جدا شد حيات نفس منقطع مي شود. 
اين وابستگي در تمامي موجودات برزخي مشترك است. عالم برزخ نيز چون بساط عالم ماده برچيده شود و عالم ارواح از ارتباط با عالم 

ماده خلاص شود، ديگر باقي نخواهد ماند. پس عالم نفس و عالم قلب نتيجه ي همنشيني روح و جسد هستند. تعليم و تربيت نفس به اين 
 معني شامل تعليم و تربيت ذهن، مباحث اخلاق و ديدگاه هاي روانشناسانه خواهد بود.
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براي نظريه پردازي در باب تعليم و تربيت نفس نياز به رده بندي قواي نفساني و شناخت نظام ارتباطي حاكم بر آن هاست. اين رده 
بندي بايد كه منطبق و مطابق با رده بندي قواي جسماني باشد تا ارتباط بين اين دولايه ي تجريد هستي انسان بتواند به اين دو زبان، 

مورد بررسي قرار گيرد. در واقع قواي جسماني تجلي قواي نفساني هستند و بدونن باطن خود از خدمتگذاري انسان بركنارند. رده بندي 
صفات نيكو و صفات زشت به اندازه ي كافي نيست تا بتواند نظام ارتباط بين نفس و جسد را آشكار نمايد. اما مي توان بر پايه ي يك رده 

بندي از قواي نفساني به يك رده بندي دقيق از صفات نيك و بد آدمي دست يافت كه روابط اين صفات را نيز به خوبي آشكار نمايد. 
 چنين رده بندي از صفات نفس آدمي مي تواند مورد استفاده ي علم اخلاق قرار گيرد كه خود در بطن تعليم و تربيت نفس قرار مي گيرد.

در حديث آمده است كه من عرف نفسه فقد عرف ربه. شايد به نظر رسد كه اين حديث مويد نظر عرفاني است كه قلب و روح و ساير 
لايه هاي انساني را جلوه هايي از نفس مي دانند. اما نزدما اين حديث به باطن نفس اشاره دارد. هركه نفس خود را شناخت و باطن آن را كه 

قلب اوست يافت، آنگاه به چشم دل خدا را خواهد شناخت. بنابراين حديث بايد اشاره به عدم دسترسي نفس به مراتبي از معارف الهي 
داشته باشد. يعني هر كس ضعف و ناتواني و درماندگي نفس از شناخت خداوند را شناخت، خداوند را شناخت كه آن به واسطه گذر از 

 لايه هاي تجريد نفس است. خداوند را به چشم دل خواهد شناخت. اين كه دل مومن عرش الهي است به همين معني است.

چون قواي نفساني و حكمت خلق ايشان دانسته شوند مي توان به اين مسئله پرداخت كه تعليم نفس يعني چه و تربيت نفس به سوي 
چه هدفي بايد باشد. تعليم نفس به شناخت نفس و ارتباط آن با جسد تعلق مي گيرد و تربيت نفس به نقشي كه نفس بايد در كمال انسان 

ايفا كند مربوط مي شود. البته نظام ارتباطي و تكيه ي قواي نفساني بعضي بر بعضي ديگر در افراد مختلف متفاوت است. اين نكته هم در 
اهداف تربيتي و هم در روش هاي تربيتي تاثير گذار است. بدين معني چنين نيست كه بتوان يك نظام تعليم و تربيت براي همگان نعرفي 
كرد بلكه بر اساس شاكله اي از پيش تعيين شده هر مربي بايد يك تئوري تعليم و تربيت متناسب با موضوع تعليم و تربيت خود طراحي 

نمايد و با كمك اين چارچوب به امر آموزش و تربيت بپردازد. بنابراين علم اخلاق از دو شاخه تشكيل مي شود. اخلاق فردي كه به مسائل 
 درون فردي مي پردازد و اخلاق اجتماعي كه به مسائل بين فردي نظر دارد.
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 . تعليم و تربيت قلب5

قلب خاستگاه تحول و دگرگوني و تقلب و تغيير است. به عالم قلب است كه در عالم نفس تغيير و حركت ممكن است. چه قلب باطن 
نفس است. ادراكات قلبي مانند ادراكات نفس كه ذهني و برزخي هستند نمي باشند بلكه از جنس الهام قلبي هستند. هرچند الهامات قلبي 

نيز صادق و كاذب دارند و هميشه به حق گواهي نمي دهند. صدق و كذب الهامات وابسته به صفا و پاكي قلب است و به واردات قلبي 
بستگي ندارد. در حاليكه صدق و كذب ادراكات نفساني ممكن است به سبب صدق و كذب اوهامي باشد كه به نفس تلقين مي شوند. وهم 
كاذبه همان القائات شيطاني است كه ممكن است از شيطان درون كه نفس اماره است و يا از شيطان بيرون چون ابليس لئين تلقين شود. 

اما الهام كاذب به دليل زنگار آينه ي قلب و تيره شدن چشم بصيرت باطن ممكن مي شود. پس از ابعاد تربيت قلب صافي نگاه داشتن آن 
 است.

كمال قلب در آن است كه خداوند بر آن مستوي شود كه در حديث آمده است قلب مومن عرش خداست. به تعبيري مومن قلب 
تجليگاه صفات الهي است. چون صفات بر قلب نقش بندند، نفس كه هر تغيير و حركت در آن به واسطه ي قلب است به سوي نيكي ها 
رهسپار خواهد شد و از بدي هاي و زشتي ها دوري خواهد گزيد. اما حركت در نفس تنها از جنس حركت به سوي كمالات نيست. بلكه 

نفس بر پايه ي طبيعت خود خاستگاه تغييراتي است كه از قلب تجلي ميكنند. اين تحولات تجليات اسماء الهي هستند. بنابراين تعليم قلب 
به اسماء و صفات الهي باز مي گردد تا بواسطه ي تعليم در قلب متجلي شوند و تربيت قلب به ارتباطات بين اسماء و صفات الهي مربوط 

مي شود تا بواسطه تربيت در قلب برقرار شوند و پايدار بمانند. از اين حيث تعليم و تربيت قلب علمي است كه به الهيات بسيار نزديك است 
 چرا كه كمال قلب به زبان اسماء و صفات الهي بيان مي شود.

براي آنكه قلب براي پذيرفتن تجليات اسماء و صفات آماده شود ابتا بايد تزكيه گردد. پس علم تعليم و تربيت مؤخر است بر علم تزكيه 
كه خود زير شاخه اي از تعليم و تربيت قلب منظور شده است. اما چگونه مي توان آينه ي قلب را از غبار و زنگار پاك نمود. عده اي تلقين 
آيات و نشانه هاي الهي به قلب را پاك كننده ي آن مي دانند. عده اي اين تزكيه را جز به احاطه و اراده ي روح كه باطن قلب است ممكن 

نمي دانند. عده اي تزكيه را حاصل دعا و مناجات به درگاه الهي و عده اي آن را وظيفه ي پيامبران الهي مي دانند. اما مورد سوال ما اين است 
كه تزكيه چيست و چگونه حاصل مي شود و روش هاي عملي رسيدن به قلب صافي و زكي را در مرحله ي بعد مرود مطالعه قرار خواهيم 

داد. چرا اعمال ما مي توانند آينه ي دل ما را خدشه دارد كنند؟ چگونه مي توان آثار اعمال ناشايست را از قلب زدود؟ تزكيه با اصرار بر 
اعمال نيك و بري و پاك شدن مطلق از اعمال ناشايست حاصل مي شود. به طوري كه قلب اثر اعمال ناشايست را فراموش نمايد. و اين جز 
در بستر زمان امكان پذير نيست. اعمال اشتباه از باورها و عقايد اشتباه و يا شناخت نادرست ناشي مي شوند و گاهي نيز جهل سبب چنين 
اعمالي است. بدون شناختن مباني ظهور يك عمل ناشايست نمي توان از آن عمل پرهيز نمود. چرا كه پرهيز ظاهري از يك عمل با پرهيز 

از مباني نادرست آن عمل تفاوت دارد. گاهي اعمال ناشايست ما يا مباني آن ها بر يكديگر سوار مي شوند و شناخت ساختار ارتباطي اين 
اعمال  براي پرهيز كردن از آن ها اهميت حياتي دارد. همانطور كه گفتيم سوال عملي اين است كه چطور مي توان انگيزه براي پرهيز 

 كردن از اعمال ناشايست را در كسي بوجود آورد؟ بايد كاري كرد كه او خود احساس نياز كند.

براي آنكه عمل شايسته از ناشايسته بازشناسي كنيم و با قلب سليم و صافي را از قلب آلوده بشناسيم نياز به محك داريم. محك عمل 
شايسته و قلب سليم انسان كامل است. بدون مقايسه با انسان كامل و آينه ي صافي دل از آلودگي ها خود را نشان نمي دهد و قدر و مقام 

والاي قلب انسان به نظر نخواهد رسيد. چگونه ممكن است صاحب قلبيكه خود خدشه دار است، بتواند به تعليم و تربيت قلب ديگري 
همت گمارد؟ بنابراين حضور پاكان در بين مردمان كه سينه به سينه از انسان كامل پاكي را آموخته اند لازمه ي يك تئوري تعليم و تربيت 

قلب است. شايد عدم شناخت اين قلبه هاي پاك توسط روشنفكران دليل اصلي آن بوده كه نظريه پردازي در باب تعليم و تربيت قلب 
 تعطيل است و اكثر روشنفكران و فلاسفه به اخلاق و تعليم و تربيت نفس كفايت كرده اند.

همانطور كه اشاره شد، مستقيم ترين راه تربيت قلب ارتباط سينه به سينه و يا قلب به قلب مي باشد به طوري كه قلب متعلم تجليگاه 
صفات استاد او باشد. اگر قلب معلم و متعلم به يكديگر متصل گردند واردات قلبي يكديگر را هردو دريافت مي كنند و از حالات قلبي 

يكديگر هردو مطلع مي شوند. قلب معلم و متعلم باهم مي تپند، با هم شاد مي شوند و با هم غمگين مي گردند، قلب پدر و مادر و فرزندان 
نيز چنين ارتباطي دارند. اين ارتباط قلبي در عالم جسد نيز تجلي مي كند. مثلاً وقتي مادر فرزندش را روي قلب خود مي گذارد، ضربان 

قلب تو ضربان قلب فرزندش را تنظيم و آرام مي نمايد. و يا شادي و غم مادر بي درنگ به فرزندان سرايت مي نمايد. پس بر والدين و 
 مسئولين تعليم و تربيت واجب است كه قلب خود را صافي نمايند.
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سوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه آيا برقراري ارتباط قلبي مستقيم با انسان كامل براي همگان ميسر است؟ عدالت آموزشي 
پروردگار در عالم ايجاد مي كند كه امكانات تعليم و تربيت در تمام لايه هاي هستي در اختيار همگان قرار داشته باشد و چنين نيز هست. 
انسان مي تواند بدون اينكه نياز به ارتباط فيزيكي و يا حتي نفساني داشته باشد با انسان كامل ارتباط قلبي برقرار نمايد و به واسطه ي اين 

ارتباط از بت هايي كه در قلب خود نگهداري مي كند خلاصي يابد و اين بواسطه ي ارتباط قلبي و حبي است كه به انسان كامل تعلق 
 مي گيرد. چرا كه هر كسي در انسان كامل كمال خود را مي يابد و حب انسان كامل از حب ذات او ناشي مي شود.

 يارم چو قدح به دست گيرد  بازار بتان شكست گيرد

 هركس كه بديد چشم او گفت  كو محتسبي كه مست گيرد

و اما هر قلبي طاقت پذيرفتن تجليات اسماء و صفات را از قلب انسان كامل ندارد. به نا چار هر قلبي به فراخور حالات خود از تجليات 
اسماء و صفات بهره مند مي گردد. بنابراين برقراري ارتباط بين تجليات اسماء و صفات در قلب متعلم به صورت ارادي و از پيش تنظيم 

شده صورت نمي گيرد بلكه تجليات از قلب انسان كامل به قلب مومن به طور طبيعي ارتباطاتي را كه آمادگي برقرار شدن آن ها وجود دارد، 
 ، وجه الله انبیائه و اولیائهبرقرار مي نمايد. و اما ظهور اسماء و صفات در قلب انسان كامل تمام و كمال است. تا حدي كه در حديث آمده است، 

چرا كه تجلي الهي در وجود پيامبران و اولياء الهي به طور اكمل آشكارتر است. همانطور كه مي توان با قلب انسان كامل ارتباط قلبي ايجاد 
كرد مي توان با قلب جهان هستي نيز ارتباط قلبي برقرار نمود. وجود مبارك پيامبر اكرم كه درود و سلام خداوند بر او و خاندان او باد كه 

 از پاكان هستند قلب جهان هستي است كه فيض وجودي به واسطه ي او افاضه مي شود.
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 . تعليم و تربيت روح6

انسان به هر حياتي به روحي مويد است به حيات نباتي مويد به روح نباتي و به حيات حيواني مويد به روح حيواني و حيات انساني 
مويد به روح ايمان و حيات ولايي مويد به روح القدس. لذا باطن قلب كه عالم روح است وسعت و گشايش بيشتري از عالم قلب دارد 

همانطور كه عالم قلب از نفس بزرگتر و گشاده تر است و همانطور كه عالم خيال از عالم ماده بازتر و عظيم تر است. انسان به هر حياتي به 
امر الهي زنده مي شود لذا عالم روح را همان عالم امر نيز گفته اند. به اشتباه تصور نشود كه امر الهي محدود به لايه ي تجريد روح است. 

بلكه امر الهي در تمامي لايه هاي تجريد هستي انسان جريان دارد و نزول مي كند. انسان به واسطه ي اتصال روح به جسد است كه صاحب 
نفس و قلب مي گردد. لذا روح باطن قلب است و تغيير و تحولاتي كه در قلب متجلي مي شود از ارواحي كه مويد انسان هستند ناشي 

مي گردد. اين ارواح ثابت و از پيش تعيين شده نيستند. مومن بواسطه ي هر گناه از روح ايمان خلع مي شود و بواسطه ي توبه مجدداً به روح 
 ايمان مويد مي گردد و مانند آن. بنابراين ابعاد تغييرات و تحولات متجلي در قلب نيز ثابت و از پيش تعيين شده نيست.

از جمله حقوق طبيعي انسان حفظ حيات است. لذا انسان به هر معني واجب حيات باشد، حق دارد در جهت حفظ آن تلاش نمايد. لذا 
اولين موضوع تعليم و تربيت روح حفظ و دفاع از حيات انساني است و يا حفظ و دفاع از حيات ايماني است. اينكه چه اعمال، افكار و يا 

تعلقاتي به حيات انساني صدمه مي زند و اينكه آرامش روح انساني چگونه حاصل مي شود و اينكه روح چگونه در بند قرار ميگيرد و آزادي 
او در چيست و اينكه روح انسان در تكامل انسان، انتخاب دوست، پيروزي با دشمنان، مبارزه با نفس، جهاد در راه خدا و مانند آن چه 
نقشي را ايفا مي كند هم محتاج به تعليم است و هم نياز به تربيت دارد تا از صحنه ي كمال متعلم سربلند بيرون بيايد. البته تنها روح 

انساني يا روح ايماني نيازمند تعليم و تربيت نيست، بلكه به هر روحي كه انسان به آن مويد است از جمله روح نباتي و روح حيواني تعليم 
 و تربيت تعلق مي گيرد.

سوال مهم در تربيت روح اين است كه انسان را بايد چگونه آماده نمود تا به روح ايمان مويد گردد، يا به عبارت ديگر در جرگه ي 
مومنين در آيد. اين سوال در تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان نيز اهميت اساسي دارد و بايد متناسب با انسان شناسي سنين مربوطه 

پاسخ داده شود. مسلماً زمينه ي پذيرش روح ايمان، سلامت و آرامش روح انساني است چرا كه قبول روح ايمان با فطرت انسان از پيش 
برنامه ريزي شده است. اين ديدگاه نسبت به قبول ايمان، با لااكراه في الدين هماهنگي دارد. پس ايمان آوردن از مراحل كمال است كه به 
طور طبيعي با عرضه اعتقادات الهي اتفاق مي افتد و آنچه در تعليم و تربيت اهميت دارد تعليم و تربيت روح انساني و پس از ايمان آوردن 
حفظ و دفاع از روح ايمان است. اما اينكه روح بايد متناسب با فطرت مورد تعليم و تربيت قرار گيرد تا به طور طبيعي مويد به روح ايمان 

گردد اين سوال را مطرح مي كند كه فطرت انساني بر چه اصول و مباني استوار است. پاسخ اين سوال در نفخت فيه من روحي است. 
فطرت انساني مطابق با روح الهي است و بر پايه ي ارتباط انسان با خداست و بنياد آن را چگونگي ارتباط انسان و خداوند تعيين مي كند. 

 روح الهي روحيه اي است كه اسماء و صفات الهي را در قلب متجلي مي نمايد. لذا تعليم و تربيت روح جز به مدد خداوند ميسر نيست.

اينكه از كجا بدانيم كمال ارتباط انسان با خدا چگونه است و فطرت انساني چگونه بر اين نوع ارتباط تنظيم شده است، نياز به مثال 
عملي و در دسترس دارد و آن انسان كامل است. ما به همنشيني انسان كامل است كه انسان را مي شناسيم و فطرت انساني را مورد 

مطالعه قرار مي دهيم. قصورات هستي انسان در مقايسه با انسان كامل است كه آشكار مي گردد و ميزان براي تشخيص خير و شر اعمال 
انسان كامل است. انسان كامل در برابر خداوند مسئوليت دارد كه انسان ها را از چيستي فطرت ذاتي و چگونگي ارتباط با خالق هستي آگاه 

 نمايد، از اين روست كه مسلمانان حجت مسلماني خود را انسان كامل مي دانند و در همه ي شئونات به او اقتدا مي كنند.

با اين وصف آيا وظيفه اي براي والدين و مربيان و معلمان در تعليم و تربيت روح انسان باقي مي ماند؟ البته كه باقي مي ماند. انسان كامل 
چارچوب هاي تعليم و تربيت روح را تعيين مي نمايد و سپس تعليم و تربيت بر مبناي اين چارچوب ها وظيفه ي آموزشگران و مربيان است. 

بنابراين آموزشگران و مربيان در تعليم و تربيت روح همچون واسطه عمل مي كنند و متناسب با درجات آموزشي و تربيتي خود بر متعلمان 
ولايت دارند. ولايتي كه سايه و تجلي ولايت انسان كامل بر بشريت است. از اين روست كه گفته اند معلمي شغل انبياء است. هرچند ولايت 
معلمان و مربيان از درجه اي كه خود از تعليم و تربيت بهره گرفته اند هرگز فراتر نخواهد رفت چرا كه گفته اند، ذات نايافته از هستي بخش 

كي تواند كه شود هستي بخش. بنابراين بر عهده ي انسان كامل و معلمان و مربيان الهي تربيت معلمان و مربيان است علاوه بر تربيت 
انسان ها به عبارت صحيح تر، ايشان انسان را تربيت مي كنند تا هم كمال يابد و هم مربي كمال باشد. از اين روست كه نماز و زكات را 
ملازم هم دانسته اند. متعلم وظيفه دارد كمالات را آموزش دهد و بين مردم رواج دهد تا از جنس كمالات خود تزكيه شود تا به كمال 

 رسيدن او مخالف با منيت او باشد و نه مويد آن.
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عده اي روح آدمي را مجردترين لايه ي هستي او مي دانند و عالم ارواح را تا ابد باقي مي پندارند. اما از آنجا كه كمال انسان را حدي 
نيست و قرب به پروردگار را پاياني نيست لايه هاي تجريد هستي انسان تمامي ندارند. عالم روح نيز باطني دارد كه آن را عالم عقل 

مي نامند. همانطور كه بساط عالم ماده برچيده مي شود و ابدي نيست، عالم روح نيز ابدي نيست و بساط آن برچيده خواهد شد. پس بر 
انسان است كه معارف و اعتقادات خود را عروج دهد از عالم ماده به عالم نفس و از عالم نفس به عالم قلب و از عالم قلب به عالم روح و از 

عالم روح به عالم عقل و همينطور الي غيرالمنتها تا بواسطه ي اين عروج انسان موجودي ابدي شود. در انسان شناسي اسلامي گروهي 
عروج اعمال نيك را ذاتي مي دانند و لذا آن را موضوع تعليم و تربيت نمي دانند و البته هستند فيلسوفان و عرفاي مسلماني كه به عروج 

ارادي اعتقاد دارند. ما هردوي اين اقوال را مي پذيريم و هم به عروج ذاتي اعمال نيك معتقديم و هم به عروج ارادي آن ها. بنابراين كمك 
به عالم روح براي ارتقاي ادراكات خداشناسانه ي خود به عالم عقل را موضوع تعليم و تربيت روح انسان مي دانيم. عده اي اعتقاد دارند با 

عروج به عالم عقل مدركات ما ابدي خواهند شد. اما اين مورد قبول و پذيرش ما نيست و بساط عالم عقل را نيز بر چيدني مي دانيم، كه 
» كه درود و سلام وجه الله انبیائه و اولیائه» و جز وجه پروردگار همه ي مخلوقات فناپذيرند و همانطور كه يادآوري كرديم «کل شیءهالک الا وجهه«

 خداوند بر آنان باد.
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 . تعليم و تربيت عقل7

عقل لايه ي باطني روح انسان است كه ساختار ساز و ساختار شناس است. ادراكات روح فرا زماني است و ادراكات عقل فراساختاري. 
عقل يكسان را از غير يكسان تشخيص مي دهد و متشابه را از غير متشابه. لايه ي تجريد عقل از جنسي بسيار لطيف تر و مجرد تر از تفكر 

 اما ساختارسازي و ساختارشناسي عقل به ساختارهاي عقلاني تعلق مي گيرد. اتحاد  است. چرا كه  تفكر از جنس ذهن و لذا نفساني است.
عاقل و معقول از قضاياي مهم عرفاني و فلسفي است. عالم عقل كه در عالم ساختارهاست از عالم روح بسيار بسيط تر و گشاده تر است. اما 

عالم عقل نيز بساطش سرانجام برچيده خواهد شد همچنان كه عالم روح چنين است. عالم روح تجليگاه ساختارهايي است كه در عالم 
عقل ساخته مي شود. آفت عقل بت سازي و بت پرستي است. چرا كه عقل اگر از شاهراه حقيقت گمراه شود به پرستش ساختارهايي كه به 

دست خود ساخته است خواهد پرداخت كه تعليم و تربيت عقل علمي است كه تزكيه ي عقل را نيز شامل مي شود. چرا كه اگر عقل از 
بت ها پاك نشود و بساط شرك برچيده نشود ساختارهاي حقيقي در قلب شناخته نخواهد شد و مفاسد آن قواي روحاني و قواي نفساني را 
هم آلوده خواهد نمود. از آنجا كه عقل بر روح محيط و حاكم است، عده اي بر اين عقيده اند ك عقل پيش از روح خلق شده و تجريد لايه ي 

عقل موهوبي نيست و ذاتي است ولي عده اي نيز معتقدند كه تشكيل اين لايه ي تجريد هستي انسان از مراتب كمال اوست. البته مي توان 
اين دو نظر را در كنار هم جمع كرد به اين روش كه انسان را در بدو تولد داراي پيش ساختاري دانست كه كه از اين پيش ساختار 

لايه هاي هستي به نوبت يا به طور موازي ولي مرتبط با هم شكل مي گيرند. گويي ساختار هستي انسان پيش از كثرت در بدو تولد وحدت 
دارد ولي در اثر زندگي در عالم دنيا متكثر مي شود و بازگشت به وحدت ساختاري جزئي از مسير تكالملي انسان است. شكل گيري اين 

لايه هاي تجريد و حراست از آن ها براي جلوگيري از فسادشان و هدايت آن ها به وحدت ساختاري موضوع تعليم و تربيت انسان است كه 
 تعليم و تربيت عقل در اين چارچوب بايد ديده شود.

اولين سوال اين است كه چگونه مي توان عقل را از شرك زدود و عقل ساختار ساز را از بت سازي و پرستش بت ها بر كنار نمود؟ عده اي 
پاك سازي عقل را جز به احاطه و اراده ي عالم نور كه باطن عقل است ممكن نمي دانند. عده اي تلقين آيات و نشانه هاي الهي كه در 

ساختارهاي عالم خلقت به جاي گذاشته شده را پاك كننده ي عقل مي دانند. عده اي رهايي از شرك را حاصل دعا و  مناجات مي دانند و 
عده ي ديگري آن را وظيفه ي پيامبران الهي مي دانند. اما مورد نظر سوال ما اين است كه پاكسازي عقل از شرك چيست و چگونه حاصل 

مي شود و روش هاي رسيدن به عقل موحد را در مرحله ي بعد مورد مطالعه قرار خواهيم داد. پاك كننده ي شرك توحيد است و آن در عالم 
عقل هماهنگي همه جانبه ي ساختارها و ارتباط و هم سويي ذاتي آن هاست. ديدگاه توحيدي به ساختارها منجر به سهولت و هدفمند شدن 

ساختارسازي عقل است و همين هماهنگي هدف ساختارسازي عقل با هدف توحيدي ساختارها در جهان خلقت بري شدن عقل از بت 
پرستي را به دنبال دارد. عقل بايد به طور عملي دريابد كه شناخت ساختارها و ساختارسازي خارج از چارچوب هماهنگي همه گير و 

هدفمند ساختارها در جهان هستي بسيار دشوارتر از ساختار سازي توحيدي و شناخت ساختارها به كمك توحيد ذاتي آن هاست. همين 
سختي عقل را به حركت به سوي آساني سوق خواهد داد. عقل به زودي درخواهد يافت ساختارسازي مشركانه ناقص و عبث و بي هدف 

 است و در جهت وظايفي كه به عهده ي عقل در قبال ساير لايه هاي تجريد هستي انسان گذاشته است نمي باشد.

حال بايد دانست تعليم و تربيت عقل موحد به آموزش و پرورش چه توانايي هايي در عقل مربوط مي شود. آموزش عقل موحد به شناخت 
ساختارهاي حقيقي و چگونگي ارتباط توحيدي آن ها و معناي توحيد در عالم عقل مربوط مي شود و پرورش عقل موحد به تربيت عقل 
براي بازشناسي ساختار ها و خلق آن ها با كمك ادراكات توحيدي خود بر ميگردد. بنابراين براي تعليم و تربيت عقل نياز به يك تئوري 
تعليم و تربيت عقلاني كه شامل رده بندي ساختارهاي توحيدي و به يك تئوري توحيد عقلاني به عبارت ديگر دركي فلسفي يا نظام 

 فلسفي از توحيد نياز داريم.

اما رده بندي ساختارهاي توحيدي و نوع ارتباطات بين آن ها از ثمرات دريافت هاي انسان كامل از جهان خلقت است. بلكه رده بندي 
ساختارهاي توحيدي جز به مدد وحي الهي امكان پذير نباشد و درك وحي الهي جز به مدد انسان كامل ميسر نگردد. از اينجا نياز و 

وابستگي يك نظريه پرداز تعليم و تربيت به قرآن كريم آشكار مي گردد كه در تمام لايه هاي تجريد هستي انسان و تعليم و تربيت آن ها به 
فراخور تجلي خواهد كرد. و اما يك تئوري عقلاني از توحيد همان نظام فلسفي است كه به مطالعه ي توحيد مي پردازد. و البته يك 

فلسفه ي عقلايي تنها مي تواند به ادراك توحيد در لايه ي تجريد عقل بپردازد. اما اين نظام فلسفي تنها وقتي بر توحيد حقيقي منطبق 
خواهد بود كه توسط انسان كامل ارائه شود. بسياري از فيلسوفان در اين باب به آراء خود بسنده كرده اند و سرانجام آن ها پردازش بت هايي 
عقلاني همچون واجب الوجود بوده است. انسان كامل نيز چنين نظام فلسفي را جز به مدد وحي الهي بنا نمي فرمايد و درك وحي الهي جز 

به كمك انسان كامل ميسر نگردد. نياز به وحي الهي در بدست آوردن ادراكي از توحيد عقلاني در سراسر لايه هاي تجريد هستي انسان 
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تجلي خواهد كرد و به ادراكي توحيدي در عالم روح و ادراكي توحيدي در عالم قلب و ادراكي توحيدي در عالم قلب و ادراكي توحيدي در 
 عالم نفس و حتي ادراكي توحيدي در عالم ماده منجر خواهد شد.

درواقع توحيد درك همبستگي ذاتي و هماهنگي غايي و عملي و ساختاري و غيرو بين اجزاء و ابعاد هستي انسان و هم بين اجزاء و 
ابعاد جهان هستي است. بلكه توحيد در لايه هاي مختلف هستي انسان با ديگر لايه ها همبسته و هماهنگ است. بلكه توحيد در درجات 

مختلف هستي انسان، تجليگاه لايه هاي مجردتر توحيد و تجلي گر در لايه هاي ملموستر توحيد است. توحيد نمايشگاه وحدت ذاتي 
پروردگار در لايه هاي مختلف هستي انسان است. همه ي اين تعابير در مورد توحيد در جهان خلقت و لايه هاي تجريد هستي آن نيز برقرار 
است. بلكه لايه هاي تجريد توحيد در هستي انسان بر لايه هاي تجريد توحيد در هستي جهان خلقت منطبق است. يكي از مهم ترين اهداف 

غايي تعليم و تربيت انسان آموزش و پرورش انساني است كه در تمام لايه هاي تجريد هستي هماهنگ و همبسته با جهان خلقت زندگي 
نمايد و در ارتباطات خود با ديگر انسان ها در تمام لايه هاي تجريد هستي، هماهنگ و همبسته ارتباط برقرار نمايد. بهره هر كسي از اين 

هماهنگي و همبستگي متفاوت است و هر كسي به فراخور حال خود زندگي و معاشرت توحيدي را در پيشگاه خداوند پيشه مي كند. 
بنابراين معاشرت انسان با انسان كامل هميشه غنيمت است. باشد كه زندگي توحيدي او از طريق اين معاشرت بر زندگي انسان تجلي 

نمايد و هستي انسان به توحيد مزين گردد. لذا تعليم و تربيت توحيدي به كمك معاشرت با موحدان اتفاق مي افتد. پس بر آموزشگران و 
 مربيان است تا با موحدان معاشرت كنند تا در معاشرت با شاگردانشان از توحيد بهره اي داشته باشند.
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 . تعليم و تربيت نور8

عالم نور باطن عالم عقل است و عقل ساختارشناس بواسطه ي نور با ساختارها ارتباط برقرار مي نمايد. به تصريح قرآن عالم نور به عنوان 
لايه ي تجريد هستي انسان موهوبي است. هرچند عاقل و معقول متحدند اما اين اتحاد عقلاني است و ارتباط عاقل و معقول بي واسطه 
نيست. در جهان هستي لايه ي تجريد نور همان مدينه الرسول يا مدينه النور است كه انوار انبياء و اولياء از جمله معصومين در آن به سر 

مي برند. همانطور كه عالم عقل از عالم روح گشايش بيشتري دارد، عالم نور از عالم عقل وسيعتر و گشاده تر است، و حقايق از عالم نور بر 
 عالم عقل تجلي مي كنند و از عالم عقل به عالم نور عروج مي نمايند.

شهود در عالم عقل انسان بواسطه انوار مجردتر از عقل است كه در عالم نور به سر مي برند. همچنين شهود در عالم عقل هستي 
بواسطه ي انوار انبياء و اولياء است. از آنجا كه شهود هميشه به نوري مجردتر از مشهود است اين سوال مطرح مي گردد كه در عالم نور 

شهود چگونه ممكن است؟ انوار ائمه و اولياء و انبياء يكديگر را به نور ذات مشاهده مي كنند. نور ذات مجردتر از عالم نور است و آن باطن 
عالم نور مي باشد كه همان عالم هويت است. انوار عالم نور در همه ي لايه هاي تجريد ملموس تر هستي انسان تجلي ميكنند و لذا شهود در 

 اين لايه هاي تجريد با معني است.

سوال مهم اينكه اگر نور انسان موهوبي است، پس تعليم و تربيت نور به عنوان لايه اي از هستي انسان به چه معني است؟ در مدينه النور، 
انوار مومنين در معيت انوار انبياء و اولياء در پي انوار محمدي سير مي كنند و از ايشان در ابتغاء وجه االله پيروي مي كنند. در لايه ي تجريد 
نور انسان انواري كه تجليات اسماء و صفات الهي هستند نور مومن را در سير و سلوك همراهي مي كنند تا در راه شناخت پروردگار جهاد 
كنند. اما آيا آموزشگر و مربي مي تواند متعلم را در رسيدن به ادراكي نوراني يا مكاشفه اي در عالم نور هستي خود رهنمون شود؟ تعليم و 
تربيت در اين چارچوب مي تواند به معني تعليم فن مكاشفه ارادي و تربيت عالم نور براي دريافت مكاشفات باشد. بنابراين كمك به متعلم 

در تشكيل لايه ي تجريد نور به عنوان باطن لايه ي تجريد عقل در هستي او و قرار دادن متعلم در معرض مكاشفات و تربيت متعلم براي 
 ادراك كامل آن ها مي تواند از موضوعات يك تئوري تعليم و تربيت در عالم نور باشد.

آموزشگر و مربي با دور كردن متعلم در شرك و نزديك كردن او به توحيد مي تواند مقدمه را براي اينكه خداوند نوري به متعلم موهبت 
نمايد فراهم نمايد. آموزشگر و مربي مي تواند هستي خود را براي مكاشفه در معرض ديد متعلم قرار دهد يا به او كمك نمايد هستي 

خودش را مشاهده نمايد. اما قراردادن متعلم در معرض مكاشفه ي حقايق فقط وقتي ممكن است كه معلم آن حقايق را از درون چشيده 
باشد و با آن ها متحد شده باشد. بنابراين آنچه موضوع مكاشفه ي متعلم است {در هر} حال هستي خود يا هستي معلم اوست. آموزشگر و 

مربي مي تواند چنان به متعلم نزديك شود كه لايه هاي تجريد هستي او با لايه هاي تجريد هستي متعلم مرتبط گردند. سپس مربي با 
مكاشفه ي هستي خود مي تواند به متعلم كمك كند تا با الگو برداري از او مكاشفه را بياموزد. بنابراين متعلم با مكاشفه ي هستي خود فن 

مكاشفه را مي آموزد. آموزشگر و مربي كه به اين مهارت مزين شده به خوبي مي داند آفت مكاشفه در چيست و با دور نگاه داشتن متعلم از 
آفت ها متعلم را حمايت مي كند. متعلم چون از هدايت و حمايت معلم بهره مند شد و مهارت مكاشفه پيدا كرد و اين مهارت در او ملكه شد 

خواهد توانست بر پاي خود بايستد و مستقل از معلم مكاشفات نوراني داشته باشد. از آنجا كه با الگو برداري مكاشفه را از معلم خود 
 آموخته با الگو برداري تعليم مكاشفه را نيز هم زمان مي آموزد و مي توان ديگري را براي بدست آوردن اين مهارت راهنمايي نمايد.

روشن است كه كاملترين مكاشفات نصيب انسان كامل است. لذا از همنشيني او تعليم و تربيت متعلم به كاملترين وجهي ممكن 
مي شود. چرا كه ممكن است معلم براي كمال در عالم نور به اندازه ي متعلم مستعد نباشد و الگو برداري از معلم سد راه كمال متعلم از 

جايي به بعد باشد. به علاوه انسان كامل مي تواند كمال ارتباط را با متعلم در تمام لايه هاي تجريد هستي برقرار نمايد كه در مورد هر 
معلمي چنين نيست. از طرف ديگر، انسان كامل حقايق را از درون چشيده است و با قرار دادن هستي خود در معرض مكاشفه ي متعلم 
مي تواند او را با همه ي حقايق هستي آشنا نمايد و او را براي شناخت خداوند در همه ي ابعاد هستي تربيت نمايد. نكته ي مهمتر اينكه 

انسان كامل از شرك خفي بري است در صورتي كه معلمانِ عالمِ ديگر جز به مدد الهي و رحمت مستقيم او به چنين مقامي دست پيدا 
نخواهند كرد. لذا در برابر انسان كامل متعلم كه او را خالص مي داند ناخالصي هاي هستي خود را تشخيص مي دهد و اين كمال تجرد عالم 

 نور در باطن عالم عقل او را بدنبال خواهد داشت.

ممكن است كسي بپرسد كه همنشيني انسان كامل براي همه ممكن نيست. اگر كسي از اين نعمت بهره نداشته باشد چگونه بايد 
استادي براي خود بيابد؟ پاسخ آن است كه عدالت پروردگار در عالم ايجاب نمي كند كه امكانات تعليم و تربيت به تساوي براي همگان در 

دسترس نباشد. لذا جهان هستي چنان تنظيم شده كه ارتباط همگان در اين لايه ي تجريد هستي با انسان كامل ممكن باشد. از اين 
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روست كه انوار انبياء و اولياء همانطور كه در عالم نور جهان هستي سير و سلوك دارند، در عالم نور مومن نيز حضور دارند. لذا مومن 
مي تواند با انسان كامل از درون ارتباط بر قرار نمايد. تجلي اين حضور نوراني در ديگر لايه هاي تجريد هستي انسان منجر به نظريه ي عالم 

صغير و عالم كبير شده است. اينكه قصه هاي پيامبران در درون لايه هاي تجريد هستي مومن نيز مصداق دارند. اينكه تفسير آفاقي و انفسي 
آيات قرآن هردو معني دارند. در احاديث نيز به اين نكته اشاراتي شده است و از انطباق مصاديق آفاقي و انفسي قرآن با عنوان لطايف قرآن 

 نام برده شده است.

منزه است پروردگاري كه انسان را آفريد و اسباب كمال او را به بهترين وجهي در اختيار او قرار داد. از اين همه جز قصد آشكار ساختن 
ذات لايزال خود را نداشت. چون اراده كرد جهان هستي را خلق نمايد آن را به صورت خود آفريد و همين تجلي در جاي جاي خلقت او 

» بود. عالم روح را آفريد چون خود جانبخش جهان هستي بود. عالم عقل را نور السماوات و الارضآشكار است. عالم نور را آفريد چون خود «
آفريد چون مهندس و ساختارساز جهان هستي خود او بود. عالم قلب را آفريد چون خود او سلسله جنبان كاروان آفرينش بود. عالم نفس 

را آفريد چون هستي به اراده ي او پديد آمده بود و عالم جسد را آفريد چون علم جهان هستي به طور ذاتي بر او مكشوف بود. و عالم هويت 
را باطن عالم نور قرار داد چرا كه قصد او از خلقت جهان هستي آشكار نمودن ذات خود بود. و اين آشكارسازي را با خلقت انسان كامل 
تمام كرد. چرا كه به فرموده، انبياء و اولياء وجه خدا هستند. به دليل اين همه است كه آن خالق يكتا خود را يگانه رب جهانيان معرفي 
نمود و مقام مربي را به خود مخصوص نمود و خود را معلم اسماء معرفي كرد و خود را يگانه ولي شناخت. از ميان مخلوقات كاملترين 

تجلي خود را برگزيد و آن را اضرف مخلوقات خود ناميد و از آن ميان محمد مصطفي و خاندان او كه از پاكان هستند برگزيد و انبياء و 
 اولياء را به اين مقامات مشرف نمود كه درود و سلام خداوند بر همه ي آن ها باشد.
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 . تعليم و تربيت هويت9

در تفسير ابن سيناي همداني از سوره ي توحيد چنين آمده است كه خداوند يگانه هويتي است كه هويت آن برخود استوار است و هر 
هويت ديگري چنين استقلالي ندارد. غير خداوند هويت هركسي بر هويت ديگري غير از خود استوار است. ابن سينا با وصفي بسيار زيباتر 
از آنچه گذشت هويتي كه براي خالق قائل است را از هويت مخلوق متمايز مي كند. عالم هويت باطن عالم نور است و ساكنان عالم نور به 

نور هويت يكديگر را مشاهده مي كنند. از آنجا كه هر مشهودي به نور لطيف تر از خود شهود مي شود عالم هويت و ساكنان آن بر كسي 
مكشوف نيست لذا آن را عالم ذات نيز گفته اند. اينكه كسي بتواند نور خود را در عالم نور مشهود نمايد به اين معني است كه لايه تجريد 
هويت هستي او شكل گرفته است. با تشكيل اين لايه ي تجريد لايه هاي تجريد هستي انسان كامل مي شوند و پس از آن كمال انسان در 

 وحدت بخشي بين اين لايه هاي تجريد است.

اولين مرحله ي كمال وحدت بخشي ساختار شناسي در هر يك از لايه هاي تجريد انسان است كه به آن وحدت مجاري شناخت گفته 
مي شود. در مرحله بعدي لايه هاي تجريد هستي انسان كه هركدام با مجراي يگانه اي به لايه هاي تجريد جهان هستي متصلند بر هم 

منطبق مي شود و مجاري شناخت آن ها نيز و همچنين مدركات اين مجاري بر يكديگر منطبق مي گردد كه به آن وحدت شناختي نيز 
گفته مي شود. در اين حال هستي انسان وحدت يافته است و با مجراي يگانه اي به عالم حقيقت متصل است. پس انسان مي تواند جزئي از 

عالم حقيقت تصور شود و لذا حقايق را از طريق مجراي شناخت خود از درون بچشد. انساني كه به چنين ساختار شناختي رسيده عالم 
 حقيقت را نيز متحد و يكپارچه مي بيند همانطور كه هستي خودش به اين يكپارچگي رسيده است.

سوال اينكه تعليم و تربيت هويت چه معنايي مي تواند داشته باشد. از يك سو كمك به تشكيل لايه تجريد هويت و از سوي ديگر كمك 
به  رسيدن وحدت شناختي مي تواند موضوع تعليم و تربيت هويت باشد. احتمال دارد كه فلاسفه در مورد وجود و واجب الوجود بحث 
مي كنند، به همين عالم ذات نظر داشته باشند. لذا بعيد نيست از نظريات فلسفي ايشان بتوان نظرياتي در مورد تعليم و تربيت هويت 

استخراج نمود. هر چند ابزار فلاسفه كه عقل باشد را ياراي آن نيست كه عالم ذات را كه از عقل بسيار مجردتر است ساختار شناسي نمايد 
 چه عالم هويت فراي ساختارهاست.

روشن است كه مصداق كامل معلم و مربي هويت انسان كامل است. چرا كه مصداق اكمل وحدت شناختي است. اما سوال اينكه انسان 
كامل چگونه مي تواند انسان را در تشكيل لايه تجريد هويت و سپس رسيدن به وحدت مجاري شناخت و آنگاه وحدت شناختي راهنمايي 

كند. اولا بايد متذكر شد كه درك معني وحدت شناختي و وحدت مجاري شناخت و ساير علوم توحيدي علومي ذاتي است كه به عالم 
ذات تعلق مي گيرد و اكتسابي نيست. و جز انسان كامل كسي به اين علوم ذاتي دسترسي ندارد و نمي تواند آن ها را در دسترس ديگر 

هويت ها قرار دهد. پس نقش انسان كامل در تعليم هويت برقرار كردن امكان دسترسي او به علوم ذاتي است و سپس هويت با الگوبرداري 
از انسان كامل ابتدا به وحدت مجاري شناخت و وحدت شناختي دست پيدا خواهد كرد. انسان كامل كه از آفات چنين تشكيلات توحيدي 

 آگاه است، هويت را در پاك شدن از اين آفات به حول و قوه الهي كمك خواهد كرد.

چون انسان به وحدت شناختي رسيد همه ي لايه هاي هستي خود و جهان خلقت را يكپارچه و هماهنگ مي بيند. بنابراين ارتباط 
مستقيم بين عالم صغير و عالم كبير حقايق و وقايع عالم كبير در عالم صغير تجلي مي كنند و انسان از درون آن ها را مي چشد. چيزهايي 

مي بيند، ميشنود و مي فهمد كه كلي است نه جزئي، سرتاسري است نه موضعي، كلان است نه خرد، توحيدي است نه گرفتار كثرت. انسان 
با چنين نظام شناختي چيزي است بسيار متفاوت با انسان قبل از رسيدن به وحدت شناختي. اينطور نيست كه ديگر لايه هاي تجريد 

هستي براي چنين انساني قابل تمايز نباشند و مثلاً طبيعت و ماوراء الطبيعه از يك جنس به نظر برسند، بلكه او لايه هاي تجريد را چنان 
در ارتباط با هم و منطبق بر هم ميبيند كه گويي از يكديگر كپي برداري شده است. نزد اين نظام شناختي جسد چيز ديگري است غير از 
آنچه پيش از اين مي پنداشت و نفس چيز ديگري است غير از آنچه مي شناخت و همينطور در مورد لايه هاي تجريد قلب، روح، عقل، نور و 
هويت. با اين شناخت جديد، نظريه تعليم و تربيت جديدي براي هريك از اين لايه هاي تجريد هستي مورد نياز است كه با آنچه ذكر آن به 

 ميان رفت بسيار تفاوت دارد.

اين سلسله لايه هاي تجريد هفت گانه كه پس از تجريد و رسيدن به وحدت منجر به سلسله لايه هاي تجريد هفت گانه ي ديگري 
ميشوند كه بي شباهت به اكتاوها در موسيقي نيستند. در حقيقت ساختار اين اكتاوها يا هفتگانه ها يكي است و با هم منطبقند اما از منظر 

شنونده كه به اين ساختار مجرد نظر مي كند، پرده هاي بالاتر و پايين تر تمايز دارند. اما نزد خالق هستي چنين تمايزي معني ندارد. 
همچنان كه ترتيب زماني مختص ساختار فيزيولوژيكي و ذهني انسان است و نزد خالق چنين ترتيبي بي معناست و يا ترتيب علي 
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لايه هاي تجريد مرتب نيستند و هيچكدام قرب بيشتر يا كمتري به او ندارند. درك انطباق هفتگانه ها و ادراكات مربوط به آن ها و ارتباطات 
بين اجزاي آن در دسترس شناخت انسان سالكي كه هفت گانه ها را يكي پس از ديگري طي مي كند قرار مي گيرد و او اين وحدت و 

 انطباق را از درون مي چشد كه دركي است از توحيد كه در مرز ادراك انساني قرار دارد.

انسان چون به مقام توحيد تمام رسيد انسان كامل است. از اين پس او ادراكاتي دارد كه فراي ادراكات انساني است. علم و شناخت او 
تجلي علم و شناخت الهي است. همچنين افعال او تجلي افعال الهي است. و همينطور در مورد تمام ابعاد هستي انسان چنين است. انسان 

كامل مي شود مصداق آن حديث قدسي كه به موجب آن بنده به جايي مي رسد كه او چشم خدا مي شود و خداوند به او مي بيند، گوش 
خداوند مي شود و خداوند به او مي شنود، و مانند آن. از همين است كه توحيد را از اصول دين مي دانند. چرا كه ادراك توحيد كليد كمال 

انسان است. انسان كامل وقتي به اين درجه رسيد اولين چيزي كه به آن توجه مي كند انسان است و آن را بسيار متفاوت از آنچه 
مي شناخت مي شناسد. او را بسيار مقرب به خداوند مي يابد و نزد خداوند بسيار عزيز مي بيند. از اينجاست كه انسان كامل براي انسان 
چنان احترامي قائل است انسان خودش چنين احترامي براي خود قائل نيست. از اين روست كه انسان كامل بر جان و مال و ناموس 

مردمان از خودشان سزاوارتر است. مبادا چنين پنداري كه جز انبياء و اولياء الهي ديگري به چنين مقامي مخصوص شده است. كه خداوند 
» منكم تنها به انسان كامل تعلق اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامرتبارك و تعالي حريم بندگان مخلص خود را سخت پاسداري مي كند. «

 مي گيرد.
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 . تعليم و تربيت جامعه10

يك نظريه ي تعليم و تربيت جامعه بايد بر پايه ي يك نظريه ارتباط انساني بنيان گذاري شود و يك نظريه ي ارتباط انساني به نوبه ي 
خود تنها بر پايه ي يك نظريه ي انسان شناسي استوار تواند شد. بنابراين اينكه در يك جامعه چگونه بتوان تعليم و تربيت اجتماعي را پياده 
سازي كرد و در چه ابعادي موفق بود، وابسته به اين است كه ارتباط انساني در آحاد جامعه در چه ابعادي به خوبي برقرار شده باشد. مثلاً 

اگر در جامعه اي انسان را از ذهن و جسد بشناسند، ارتباط انساني نيز در همين زمينه ها محدود خواهد شد و لذا تعليم و تربيت جامعه 
حداكثر در همين ابعاد صورت خواهد يافت. چنين جامعه اي در اين حد يكپارچه و متحد است كه در مورد مسائل فردي و اجتماعي با چه 

 ديدگاهي به تفكر بپردازند. اما مثلاً در چنين جامعه اي هرگز تفكر ديني يكپارچه اي حاكم نخواهد بود.

در انسان شناسي اسلامي انسان ها در تمام لايه هاي تجريد هستي خود ارتباط برقرار مي نمايند. جسد در ارتباط با اجساد و نفس در 
ارتباط با نفوس و قلب در ارتباط با قلوب و روح در ارتباط با ارواح و عقل در ارتباط با عقول و نور در ارتباط با انوار و هويت در ارتباط با 

هويت ها قرار مي گيرند. از طرف ديگر در آحاد جامعه همه ي لايه هاي تجريد هستي انسان شكل نگرفته اند. در عظيم ترين طبقه ي اجتماعي 
كه شامل كودكان و نوجوانان نيز هست لايه هاي تجريد هستي به همان ذهن و جسد محدود مي شود يا لااقل به طور عملي در زندگي با 

همين لايه هاي تجريد هستي سر و كار دارند. دسته ي كوچكتري واجد لايه ي قلب هستند و مي توانند با آن ارتباط برقرار كنند و دسته ي 
باز هم كوچكتر قادر به ارتباط روحاني هستند و همينطور الي آخر. بنابراين جامعه ي اسلامي يك جامعه ي بي طبقه ي توحيدي نيست 

بلكه برعكس يك جامعه ي طبقاتي است. جامعه اي كه طبقات آن بر پايه ي دستيابي به ثروت هاي مادي طبقه بندي نشده است، بلكه بر 
پايه ي دستيابي به ثروت هاي معنوي طبقه بنده شده است. نظام حقوقي حاكم بر چنين جامعه اي تنها به حقوق مادي محدود نمي شود 

بلكه حقوق مادي و معنوي هردو مورد نظرند. نظام اقتصادي جامعه به اقتصاد و بهره ي دنيوي تاكيد ندارد بلكه منافع مادي و معنوي 
انسان ها هر دو مورد توجه هستند. طبقات بالاي اجتماعي از حقوق معنوي بيشتري برخوردارند و منافع معنوي ايشان در رفتار اقتصادي 

 ايشان بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.

در راس ساختار طبقاتي جامعه ي اسلامي، جامعه ي موحدين قرار دارد كه از كساني تشكيل شده است كه به وحدت شناختي رسيده اند. 
اين طبقه ي اجتماعي مسئوليت تعليم و تربيت جامعه را به عهده دارند. اينكه جامعه در چه ابعادي استعداد كمال دارد و اين كمالات با 
چه روش هاي اجتماعي به ظهور مي رسند موضوع يك تئوري تعليم و تربيت در يك جامعه است. البته جامعه ي موحدين خود ساختار 

طبقاتي دارد كه در راس آن انسان كامل قرار گرفته است. انسان كامل معلم و مربي جامعه ي موحدين در چگونه آموزش دادن و تربيت 
كردن جامعه است. انسان كامل استعدادهاي پنهان جامعه را آشكار مي كند و روش هاي عملي تكامل جامعه براي شكوفا كردن 

استعدادهاي جامعه را به جامعه ي موحدين مي شناساند. در نقش تربيتي كه انسان كامل در جامعه ي موحدين به عهده دارد ساختار 
طبقاتي جامعه ي موحدين نيز در كار است و طبقات بالاتر در تربيت طبقات پايين تر انسان كامل را ياري مي نمايند. بايد به اين نكته توجه 

داشت كه جامعه ي موحدين اقليتي از جامعه ي اسلامي هستند و براي ايفاي نقش خود در جامعه بايد ابتدا جايگاه مناسب خود را در 
اجتماع را ايجاد كنند. در اين زمينه موحدان بايد كه يكپارچه و متحد باشند و وحدت كلمه داشته باشند تا جامعه ي اسلامي معلمي و 

 مربي گري ايشان را خود بپذيرد و به ولايت و سروري آنان سر خم نمايد.

در يك تئوري تعليم و تربيت جامعه مي توان جامعه ي اسلامي و طبقات اجتماعي آن را به انسان و لايه هاي تجريد هستي او تشبيه كرد. 
مثلاً اينطور كه تمام افراد جامعه را جسد جامعه فرض نمود و آنان كه در زندگي خود انديشه مي كنند و حاصل تفكر سرمشق خود قرار 

مي دهند نفس جامعه فرض كرد، كساني كه در جامعه تاثير مي گذارند و آنان را در جهت گيري هاي اجتماعي تحت تاثير خود قرار 
مي دهند قلب جامعه گرفت و آنان را كه حيات اجتماعي به خاطر وجود آن هاست و جامعه به خاطر آن ها بر سرنوشت خود حاكم است 

روح جامعه دانست و آنان را كه جامعه به وسيله ي آن ها خود و جوامع ديگر را مي شناسد عقل جامعه در نظر گرفت و آنان را كه به خاطر 
حضورشان در جامعه حقيقت چيستي جامعه آشكار مي شود نور جامعه دانست و آنان كه اين همه را يكپارچه و بر هم منطبق توانند ديد 

هويت و ذات جامعه شناخت. از اينجا يك تئوري تعليم و تربيت انسان را مي توان به يك تئوري تعليم و تربيت جامعه ترجمه نمود بطوري 
 كه نقش لايه هاي تجريد هستي انسان را طبقات اجتماعي جامعه ايفا نمايند.

مسلماً در جامعه اي كه انسان را ذهن و جسد مي دانند، همه ي طبقات اجتماعي شكل نگرفته اند و جامعه بايد سيري طولاني را در شكل 
گيري لايه هاي تجريد هستي خود طي نمايد. در چنين جامعه ناچارند نظام حاكم را بر مفاهيمي چون اكثريت و دموكراسي استوار كنند 

چون جامعه ساختار عميق تري براي حمايت يك نظام حاكم و يك تئوري حكومت ندارد. اما در جامعه اسلامي يك تئوري حاكميت 
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مي تواند بر مبناي نظام طبقاتي توحيدي جامعه استوار شود. چه بسيار جوامعي كه از مسلمانان تشكيل شده اند اما هنوز همه لايه هاي 
تجريد هستي آن ها هنوز شكل نگرفته است. مسلماً چنين جوامعي نخواهند توانست از مزاياي ساختار طبقاتي توحيدي جامعه ي اسلامي 

برخوردار شوند و نظام حكومتي ايده آلي برايشان حاكم شوئ. مي توان براي جوامعي كه بعضي از ساختارهاي طبقاتي در آن ها شكل 
 گرفته اند به تئوري پردازي پرداخت و سعي كرد بهترين ساختار حكومتي را كه با آن لايه هاي تجريد تناسب داشته باشد استخراج نمود.

همانطور كه انسان ها با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و در اين ارتباط همه ي لايه هاي تجريد هستي ايشان در كارند، جوامع نيز با 
يكديگر ارتباط برقرار مي كنند و در اين ارتباط طبقات اجتماعي متناظر با يكديگر مرتبط مي شوند. همانطور كه انسان ها بر يكديگر 

تاثيرگذارند و از يكديگر مي آموزند. و به يكديگر آموزش مي دهند، يك جامعه نيز از جوامع ديگر تاثير مي پذيرد و بر آنان تاثيرگذار است. 
جامعه ي اسلامي در ميان جوامع ديگر نقش معلم و مربي را ايفا مي كند. اين جوامع را مطالعه مي نمايد و ساختار شناسي مي كند و 

 كمالات ايشان را تشخيص مي دهد و در جهت رشد استعداد هاي نهفته ي اين جوامع آنان را ياري مي نمايد.

با اين وصف جامعه ي اسلامي، جوامع بشري را نيز در يك نظام طبقاتي مي بيند و جامعه اي كه به وحدت شناختي رسيده باشد مي تواند 
با كمك جوامع ديگر كه به وحدت شناختي رسيده اند، بشريت را در رسيدن به كمال ياري نمايند. مسلماً تا تشكيل جامعه  ي اسلامي كه 
به وحدت شناختي رسيده راه بسيار است تا چه رسد به اينكه جوامع توحيدي كه به وحدت شناختي رسيده اند در يك نظام طبقاتي تحت 
رهبري انسان كامل به تعليم و تربيت بشريت بپردازند. تا وقتي كه كل جوامع بشري تحت رهبري انسان كامل به وحدت شناختي نرسيده 
اند، مقصود خلقت بر آورده نشده است و مسلمانان موظفند جامعه ي خود و ساير جوامع بشري را در رسيدن به چنين آرماني ياري نمايند 

و از اين طريق مقدمات ظهور حضرت مهدي كه خداوند ظهورش را تعجيل فرمايد فراهم آورند. درون ساختار انسان نيز ظهور حضرت 
 معني دارد كه با تناظري كه بين ساختار فرد و جامعه برقرار كرديم معني آن روشن است.
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 . تعليم و تربيت استعداد هاي خاص11

گاهي در دستور كار واليان جامعه قرار دارد كه افرادي را با توانايي هاي خاص تربيت نمايند تا در جامعه به خدمت گمارده شوند، در 
حالي كه جامعه به كمالي نرسيده كه استعدادهاي هر صاحب استعدادي را به طور طبيعي در بستر مناسبي پرورش دهد. در چنين احوالي 

مسئله تعليم و تربيت استعدادهاي خاص مطرح مي شود. اينكه چگونه افرادي را كه صاحب استعداد در زمينه اي از پيش تعيين شده 
هستند را شناسايي نماييم و اينكه چگونه زمينه را براي رشد همان استعداد براي گروه كوچك از افراد مستعد آماده سازيم و اينكه چگونه 

 از اين افراد در جامعه حمايت كنيم تا به آسودگي در ميان مردمان زندگي كنند و خدمت از پيش تعيين شده اي را به جاي آورند.

روشن است كه نمي توان بستري در جامعه به طور مصنوعي ايجاد كرد كه تمام استعدادهاي گروه كوچكي را شكوفا نمايد چرا كه فراهم 
شدن چنين بستري در جامعه اي  ممكن است كه به اين تكامل رسيده باشد، بنابراين حداكثر مي توان يك استعداد از پيش تعيين شده را 

چنان در شرايط محيطي مناسبي قرار داد كه در گروهي كوچك شكوفا گردد. اعضاي اين گروه از آنجا كه تنها به رشد و تكامل يك 
استعداد خاصشان توجه شده است به طور غير طبيعي رشد كرده اند و كمال استعدادهاي مختلفشان هماهنگ و متوازن نيست. بعلاوه 

استعدادهاي آدمي به يكديگر مربوطند و به هم تكيه مي زنند لذا شكوفايي يك استعداد بدون به كمال رسيدن ساير استعدادها ناقص تر از 
آنچه بايد باشد صورت مي گيرد. بنابراين واليان جامعه نه تنها به رشد استعدادهاي اين گروه كمكي نكرده اند، بلكه آن ها را محدود نيز 

 ساخته اند.

تعليم و تربيت استعدادهاي خاص در يك نظام آموزش و پرورش نيز مطرح مي شود. اينكه گروهي از دانش آموزان براي هر دسته اي از 
استعدادهاي مربوط به هم مربي و معلم جداگانه اي داشته باشند. چرا كه نه توانايي معلمان و مربيان اجازه مي دهد كه تمام ابعاد تعليم و 

تربيت به دست يك معلم و مربي باشد و نه تخصص گرايي عصر ما ايجاب مي كند كه چنين معلمان و مربياني تربيت شوند. بنابراين به 
ناچار اين سوال مطرح است كه براي تعليم و تربيت يك استعداد خاص و يا يك دسته از استعدادهاي مربوط به هم چه نظام تعليم و 

تربيتي مي توان پيشنهاد داد. پاسخ به اين سوال مفاسدي كه ذكر آن رفت را نيز به دنبال خواهد داشت چرا كه واليان نظام هاي تعليم و 
تربيتي را كه بايد هم زمان به اجرا گذاشته شود، بنا به منافع خود به طور غير مستقل به اجرا مي گذارند كه به صاحبان استعدادها و در 

 نتيجه به منافع واقعي جامعه صدمه خواهد زد.

يك نكته ي غير طبيعي ديگر در تعليم و تربيت استعداد هاي خاص اين است كه معلمان و مربيان نيز تنها با بعضي از ابعاد خود درگير 
آموزش و پرورش دانش آموزان مي شوند. بنابر اين گروهي از معلمان و مربيان و گروهي از دانش آموزان مستعد در كنار هم جمع شده اند 

تا تنها در بعضي از ابعاد هستي با يكديگر ارتباط برقرار كنند. با اين وصف، صحنه ي آموزش صحنه اي ايزوله و جدا از صحنه ي واقعي 
زندگي دانش آموزان و مربيان خواهد شد و آموخته هاي دانش آموزان با مسائل واقعي روزمره مرتبط نخواهد گرديد. دانش آموزاني كه 

اينطور تربيت مي شوند تنها در همين محيط بسته قادرند استعدادهاي خود را به كار اندازند و رشد استعدادهايشان با رشد اين استعداد 
خاص هماهنگ و عجين نخواهد بود، لذا اين مفسده كه به عنوان دانش آموز با آن درگير بودند، به عنوان خدمت گذار جامعه نيز سلامت 

 ايشان را تهديد خواهد كرد.

براي جبران اين كاستي ها در تعليم و تربيت استعدادهاي خاص توصيه مي شود كلاس هاي درس و بحث با دو معلم يا مربي تشكيل 
شود كه هركدام به پرورش و تعليم استعداد خاصي اشتغال دارند و در طول درس به ارتباطات بين دو موضوع نيز مي پردازند. تنوع 

همنشيني معلمان و مربيان موضوعات مختلف كاستي دانش آموزان را در برقراري ارتباط بين اين استعدادهاي مختلفشان جبران مي كند 
و نيز كاستي مربيان و معلمان در تعليم و تربيت همه جانبه استعداد مورد نظر را التيام مي بخشد. چنين دانش آموزاني توان اين را خواهند 

داشت تا در صحنه ي زندگي واقعي استعدادهاي مختلفشان را در ارتباط با هم به كار اندازند و لذا در شرايطي قرار خواهند گرفت كه 
 همه ي استعدادهايشان مرتبط با يكديگر به رشد و تكامل طبيعي خود اشتغال داشته باشند.

با توجه به آنچه گفته شد، براي تنظيم يك تئوري تعليم و تربيت استعدادهاي خاص نياز به يك رده بندي استعدادهاي آدمي، سپس 
افراز استعدادها به عده ي كمي از استعدادهاي مربوط به هم و سپس شناخت نظام ارتباطي اين دسته هاست. همچنين نياز به تعليم و 

تربيت معلمان و مربيان حاذقي هست تا بتوانند اين دسته ها را دو به دو به صورت تطبيقي مورد آموزش قرار دهند. آفت چنين نظامي از 
تعليم و تربيت اين است كه معلمان دو رشته اي تربيت شوند كه به تدريس ارتباط بين دو دسته از استعدادهاي خاص بپردازند. در 

اينصورت دانش آموزان نخواهند توانست ارتباط بين اين دو دسته استعدادها را از ايشان الگو برداري كنند. چرا كه چنين معلماني مهارت 
برقراري ارتباط بين رشته ي تخصصي خود با ساير رشته هاي ديگر را نخواهند داشت و نخواهند توانست اين مهارت را به دانش آموزان 
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منتقل نمايند. بلكه منظور اين نظريه چنين است كه معلماني كه در تربيت و تعليم استعدادي خاص و مهارت دارند بتوانند به طور 
تطبيقي در كنار معلمان و مربيان تمام گروه هاي ديگر استعدادها به تدريس موضوع تخصص خود بپردازند. تا دانش آموز با مقايسه ي 

 تعامل او با مربيان مختلف بتوانند از مهارت برقراري ارتباط بين رشته اي او الگو برداري نمايند.

ايده ال اين است كه در يك نظام تعليم و تربيت استعدادهاي خاص هر دانش آموزي به تناسب توانايي خود در هريك از رشته ها كه از 
مجموعه اي از استعدادهاي مرتبط به هم تشكيل شده است آموزش ببينند. مثلاً دانش آموزي كه در رياضيات استعداد دارد در كلاس 
بالاتري شركت كند و اگر در ادبيات استعداد ندارد در كلاس پايين تري شركت نمايد. در چنين نظامي تنظيم محتواي كلاس هاي دو 

معلمي بسيار پيچيده مي شود. اما دانش آموزي كه در يك شاخه پيشرفت كرده است به كمك آن رشته مي تواند در رشته هاي مرتبط با 
آن نيز پيشرفت نمايد، هر چند سطح استعدادش پايين تر باشد. براي به ثمر رسيدن نظام آموزش دو معلمي بايد نظام ارزشيابي مناسبي 

طراحي نمود كه اين سيستم آموزشي را حمايت كند. مثلاً مي توان امتحانات بين رشته اي برگزار نمود يا از چك ليست مهارت هاي 
 ارتباطي كمك گرفت.

ديدگاه هايي كه در آموزش و پرورش گروهي مطرح شدند، مشابهاً در آموزش و پرورش فردي نيز مصداق دارند و والديت بايد در پرورش 
استعداد هاي خاص فرزندان اين نكات را مورد توجه قرار دهند تا از مفاسد آموزش و پرورش استعدادهاي خاص پرهيز نمايند. آموزش هاي 

بين رشته اي كليد سلامت رشد استعدادهاي كودكان است كه مي تواند توسط والدين به اجرا گذاشته شود. هر چند كه سالم تر اين است 
 كه والدين بر پرورش استعدادهاي خاص فرزندان تاكيد نداشته باشند.
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 . تعليم و تربيت در بستر الهيات12

يك ديدگاه نسبت به تعليم و تربيت انسان، انسان را در برابر انسان و جهان خلقت مي بيند و به تعليم و تربيت انسان مي پردازد، اما 
ديدگاه ديگر اين است كه انسان را در برابر خداوند بشناسيم و كمال او را در برابر خداوند تعريف كنيم و براي رسيدن به اين كمال به 

تعليم و تربيت انسان بپردازيم. در اين ديدگاه انسان نمايشگاه آيات كبري الهي است و هرچيز كه بتواند تجليگاه تمام اسماء و صفات باشد 
نيز انسان خوانده مي شود. از جمله جهان هستي نيز يك انسان است چه تجليگاه اسماء و صفات است. انسان به عبارت دقيقتر همچون 

آيينه اي است كه مي توان در آن خدا را ديد و خدا را شناخت. چون انسان در برابر انسان قرار گيرد يا در برابر جهان خلقت گويي آينه اي 
در برابر آينه اي قرار گرفته است و لايه هاي تجريد هستي او تشكيل مي شود كه همان تجليات پي در پي حقيقت در اين دو آينه است. و 

 گرنه حقيقت يكي بيش نيست و تجليات متكثره ي حقيقت است كه لايه هاي مختلف ادراك را ممكن مي سازد.

كمال انسان در اين ديدگاه در اين است كه آينه ي هستي او صافي باشد تا بتواند تجليات را بدون كجي و كاستي به نمايش بگذارد. اگر 
انسان مي بيند و مي شنود تجلي سمع و بصر الهي است و اگر ادراك مي كند و مي فهمد تجلي علم الهي است. يداالله فوق ايديهم تشبيه 

قدرت خدا به دست نيست بلكه خلقت يد تجلي يد االله است و تصويري از قدرت خداست. اگر انسان نفسي را در خود دارد تجلي 
اصطنعتك لنفسي است و اگر به روحي مويد است از نفحت فيه من روحي است. اگر دل او نوراني مي شود تجلي االله نورالسماوات والارض 

است. اگر قلب مومن باطن نفس اوست تجلي عرش خداي سبحان است. انسان يك كتاب الهيات خلاصه شده است. براي آنكه بتوان انسان 
را به درستي شناخت بايد خداوند را به درستي شناخت. همينطور اگر انسان شناخته شد، اين شناخت شناختي الهي است. اين ديدگاه 

 تعليم و تربيت انسان را در بستر الهيات قرار مي دهد.

تعليم و تربيت در بستر الهيات يعني اينكه چگونه انسان را تربيت كنيم و تعليم دهيم تا رابطه ي او با خداوند كمال يابد. تنوع ظاهري 
چگونگي ارتباط با خدا در فرهنگ بشري بسيار بالاست. به رابطه ي كشاورزان با خدا توجه كنيد و اينكه از او باران مي خواهند و آن را با 

رابطه خلاقانه صنعتگران با خدا مقايسه كنيد. به رابطه والدين با خدا توجه كنيد و اينكه در تربيت فرزندان و تعليمات آنان و حتي 
سلامتي ايشان از خداوند ياري مي خواهند و آن را با رابطه ي نيازمندانه ي فرزندان با خداوند مقايسه نماييد. همينطور اگر به هر حرفه و يا 

جايگاه اجتماعي نظر كنيد رابطه اي مخصوص به خود با خداي يگانه دارند. بنابراين يك نظر به تعليم و تربيت در بستر الهيات اين است 
كه به رابطه ي خالق و مخلوق آنطور كه هست نظر كنيم و سعي كنيم همان رابطه اي كه برقرار است را كمال دهيم. ديدگاه ديگر اين است 

كه بايد به تعليم و تربيت در بستر الهيات فراتر از تفاوت هاي فردي نظر كرد و كمال مطلوب را در انسان هاي كامل جست. البته به طور 
عملي يك تئوري تعليم و تربيت ايده آل در بستر الهيات ابتدا از منظر اول شروع مي كند و سپس در نهايت به ديدگاه دوم مي پردازد. ابتدا 

 انسان ها را با توجه به آنچه هستند تربيت مي كند و سپس فراتر از آنچه هستند مورد تربيت قرار مي دهد.

بنابراين در ابتداي راه كمال انسان در برابر خداوند در اين است كه با توجه به استعدادها و شرايط زندگي روزمره ي خود ارتباطش با 
خداوند چنان رشد كند كه بتواند از منيت خود رهايي پيدا كند و سپس سير تكامل ارتباطش با خداوند را فراتر از تفاوت هاي انساني 

بپيمايد. ابتدا خبيث را از طيب باز شناسد و سپس به پاكسازي آيينه ي هستي خود بپردازد. اين مرحله ي نهايي كمال همانست كه جهاد 
 في االله خوانده شده است.

تعليم و تربيت از منظر اول يك علم نمي تواند باشد بلكه يك مهارت غير كلاسيك است. كمك كردن به انساني تا ارتباطش با خداوند 
همان طور كه هست، كمال يابد بيشتر به هنر شبيه است تا علم. بلكه والاترين و عميقترين هنرهاست. يكي چنين مربي تربيتي از چيره 

دست ترين هنرمندان پيشي گرفته است و اثر هنري او برجسته تر از همه ي آثار هنري است، چرا كه ساخته ي دست او يك انسان است كه 
ارتباطش با خداوند كمال پيدا كرده است. از اين هنرمندان در جاي جاي ميهن ما فراوانند. بسياري از ايشان گمنامند و از بعضي نام نيكي 

 به يادگار مانده است و از نادراني به فراخور ستايش مي شود.

تعليم و تربيت از ديدگاه دوم شريفترين علم است كه به الهيات بسيار نزديك است. اين كه راه كمال ارتباط انسان با خداوندفراتر از 
تفاوت هاي فردي كدامست، امانتي است كه از پيامبران و امامان به يادگار مانده است. به خاطر انتقال اين پيام فرشته ي وحي نازل شده 

است و پيامبران بسيار مبعوث شده اند و بسياري جان خود را در اين راه باخته اند و همه ي سرمايه هي عمر خود را در اين راه صرف 
كرده اند. خلاصه ي اين همه قرآن شريف است كه به قيمت جانفشاني مجاهداني كه جان خود را بي دريغ فداي راه حقيقت كرده اند، اكنون 
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در دست ماست. نامه ي الهي است به بشريت در اين كتاب به كلام الهي سبيل رشد انسان توصيف شده است. قرآن در كنار سيره ي 
 پيامبران و امامان حبل االله المتين را مي سازند كه بشريت را از ظلمات به سوي نور بيرون مي كشد.

سوال اينكه كمال انسان در برابر انسان و كمال انسان در برابر خدا به هم مربوطند؟ بر هم منطبق اند؟ هماهنگند؟ يكي تجلي 
ديگريست؟ مويد يكديگرند؟ و يا چه ارتباطي با يكديگر دارند؟ دست يافتن به پاسخ قطعي اين سوال كار بسيار مشكلي است چرا كه نه 

شناخت ما از انسان شناخت كاملي است و نه درك ما از وحي درك كاملي است. اما از وحي چنين بر مي آيد كه كمال همه ي انسان ها در 
كمال ارتباطشان با خداست و دليل خلقت آن ها نيز همين بوده است. لذا كمال انسان در برابر انسان نيز با كمال انسان در برابر خداوند 

منطبق يا حداقل يكي تجلي ديگري است. بنابراين وحي در ابعاد كمال انسان ساكت نيست. وحي در رشد و كمال جسد، در تربيت و 
كمال نفس، قلب، روح، عقل، نور و هويت نه تنها سرشار از رهنمودهاي مفيد است، بلكه دستور جامعي از چگونه تكامل يافتن هريك از 

 اين لايه هاي تجريد هستي انسان را در بر دارد.

بنابراين قرآن كريم از يك منظر يك راهنماي كامل تعليم و تربيت انسان است، همانطور كه از منظري يك كتاب خداشناسي است و يا 
از منظر ديگر يك كتاب هستي شناسي است و يا از ديدگاهي يك كتاب فلسفه ي علم است و يا از ديدگاه ديگر يك كتاب انسان شناسي 

است و يا از يك نقطه نظر يك كتاب تاريخ جامعي است كه به مسئله ي عاقبت بشريت نيز مي پردازد و يا از نقطه نظر ديگر كتابي است كه 
كليد علوم مختلف در آن قرار داده شده است و مانند آن. تفسير و فهم قرآن كريم جز به مدد عترت رسول كه صاحبان اصلي اين كتابند 
ممكن نيست. لذا سرچشمه ي نظريات تعليم و تربيت انسان كه با حقيقت هماهنگي داشته باشند در دست ائمه است و آنان اين نهرهاي 

بهشتي را به هر سو كه بخواهند روان مي كنند و هر كس را كه بخواهند از آن سيراب مي نمايند. پس سپاس مخصوص خداوندي است كه 
العبودیة جوهره کنهها پروردگار عالميان است و ربوبيت به او مخصوص مي شود و بندگي جز به معني تحت ربوبيتش قرار گرفتن نيست، «

 »الربوبیة

 


